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پاددا شت مترجم 


اهمیت دانش پزشکی فشضه‌ضاً در دنیای امروز بر هیچ کسی پوشیده 
نیست. در ابتدایی ترین برداشت باید گفت زندگی انسان بعد از قضاز و 
تقدیر خداوند. مدیون علوم پزشکی و داکتران طیب است. از سوی دیگر 
به هر اندازه که پیشرفت. تخصصی و تسلط بشر بر این مجموعه علوم, 
بیش تر و ژرف تر می شود, قدرت و حکمت خداوندی نیز برای او آشکارتر 
و فلسفه زندگی و اسرار آن براي او پرمعنا تر و زیباتر و محیط زندگی و 
شرایط کار و فعالیت نیز برای او آسان تر, باصفاتر و دلیذیرتر می شود. 


شاید به همین جهت است که در تعالیم دین اسلام نیز به دانش پزشکی تا 
آن حد اهمیت داده شده که آن را قرین (علم دین» دانسته است. در 
خویتی آمده. اشتت. که غلمن ده علم است: یکی علم ادیان و دیحری غلم 
ابدان. یکی علمی است برای تداوی و درمان بیماریهای روحی و روانی 
بشر و فرونشاندن تشنگی های معنوی و فکری او و 
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دیگری کم است برای درمان امراضی جسمی و فیزیکی اوء گویا بدون 
این دو علم, تن و روح انسان؛ هر دو هميیشه بیمار و در معرضی درد. رنح, 
نابودی» درماندگی و واماندگی خواهد بود. 


قرین بودن اين دو علم جنبه دیگر نیز دارد و آن این که «تن» انسان هرچند 
موضوع هر نوع عملیات پزشکی است. اما از انجا که «تن» انسان مانند 
(روح) او دارای احترام و کرامات بوده و مورد تقدیر خداوند است و از روح 
خداوند بر او دمیده شده, هر چند بیمار هم باشد, دارای حقوقر و تکالیفی 
است که از نگاه حقوقی باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین از نگاه دین نیز 
باید احترام و کرامت ت او حفظ و رعایت شود. به عبارت دیگر (علم ابدان» و 
دانشمندان طب و هر انسانی دیگر. نمی توانند با بدن انسان. هرچند 
میبات هم باشد, به هر قسمی که بخواهند برخورد نمایند. حتی خود انسان 
هم حق ندارد که با حیات خود بازی کند. یا با اعضای بدن خود به گونه ای 
عمل کند که حیات او صدمه ببیند. بلکه معیارها و ضوابط «علم ادیان» و 
اجکام خالق و آفریننده اضلی اه نیز باید رغایت کرند. از ابن.رور کون ۰ 
«بدن» به سراغ «دین» نیز باید رفت و احکام شریعت را نیز در اين مورد 
باید رعایت کرد. از این جا است که پای «فقیه» نیز به «طب» کشانده می 
شود تا در پرتو جهاد علمی و اجتهاد فقهی خود, احکام شرعی طبابت 
مخضوضا. فساتل. نوییدا و فستجدنه-طبی را از منانع. اصلی ثتریبعخت؛ 
استخراج و استنباط نماید. 
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شتافته و به مهم ترین و پیچیده ترین سوالات عرصه پزشکی مانند: پیوند 
اعضا, کالبدشکافی. شبیه سازی زنتیک. عملیات استخراج و جداسازی 
سلول های بنیادی, مسائل مربوط به باروری. مرگ بالینی و احکام 
و ها موضوع دیگر, از نگاه شرعی و 


1 و اعمال 0 ۹ 10 خود یعنی 1 
قدان#ا نن اته سریعت زر ی «علم ادیان»», ببینند و هم برای فقیهان. 
حقوق دانان و عالمان دینی ما که گستره دانش ورزی, قانون ورزی و 
فقاهت خود را دریابند و بدانند که دامنه فقه و حقوقی و دکترین فقهی تا 


چه حد تا آخرین مرزهای دانش پیشرفته امروزین بشر گسترش یافته و 
تفه ابای ور اش ساسا باه حد سک مطافت فرسا شین است ؟ 


در این ترجمه کوشش شده که مقاصد اصلی کتاب با بیان ساده و در عین 
حال با استفاده از اصطلاحات رایج پزشکی به خواننده انتقال پابد و تنها در 
موارد اندکی پاورقی هایی از طرف مترجم افزوده شده تا پاره ای از 
موضوعات مبهم که نیاز به تشریح دارد با استفاده از منابع پزشکی, توضیح 
داده شود. 


امیدوارم این نر جمه حال مت اندکی در راه ارج گذاری نه مقام 
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شامخ, منیع و رفیع فقه و فقاهت محسوب شود و گام کوچکی باشد در 
مسیر تبیین و نشر انديشه ها و اثار گرانسنگ فقیه نامدار زمانه ما حضرت 
ایت الله العظمی محمد اسحاق فیاض (دام ظله) و همچنین زمینه ای باشد 
برای استفاده دانش آموختگان و علاقه مندان علم ادیان و علم ابدان. 
سرور دانش - کابل 

5 اسد 1392 شمسی برابر با 

7 رمضان المبارک 1434 هجری 
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نیمه دوم قرن بیستم, شاهد تحقق مهم ترین دستاوردهای دانش پزشکی 
بوده است. از جمله این دستاوردها تحقق اموری است نسبت به حیات و 
صحجت انسان, که با ظهور ابزارهای فنی نوین پزشکی در درمان بیماری 
های مزمن و دشوار, مرزهای سنتی و کلاسیک پزشکی را در نوردید و جان 
هزاران انشان: را از مرک:ختمی تجات بخشنید. محخضه‌ضا بعد از پیروزی 
بزرگی که با شناخت ابزارها و شیوه های منتهی به کامیابی عملیات پیوند 
اعضا» به وقوع ی این پیروزی زمانی اتفاق افتاد که دوای جدیدی 
کشف گردید که دستگاه مقاومت بدن را از نیذیرفتن عضو بیگانه مانع می 


شد. 
آفا انن کامایی ها یمیلع حقوفن و فانونی وا اساد کرد که اب 

این خلاء توسط اشخاص مورد نظر و آشنا با موضوع, پر می شد؛ زیرا 
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این وضعیت, درباره مشروعیت این نوع تصرفات در بدن انسان, یک غوغا و 
همهمه علمی و حقوقی را یدید اورد و سلسله ای از التهابات. کشمکش ها 
و اختلافات را ایجاد کرد بین علم مادی محض از یکسو که در اصل. ناشی 
از تمدن غربی است و معیارهای شریعت اسلامی از سوی دیگر که در بنیاد 
خودرناشتین. از خی الهن: انست و تراسانن. ان نها خداوند بان رانا به 
مصالح ند بان است. 


در این رابطه تاکنون بحث ها, مجمع ها و کنفرانس ها برگزار شده و کتاب 
ها دیا کریوی مالعا مه آنساخ سم و ارحانه تراک اتلامی 
در مصر, عربستان سعودی, کویت, اردن و سایر کشورها, و همچنین از 
سوی بسیاری از علمای مذاهب اسلامی درباره مشروعیت پیوند اعضای 
انسان و مسائل مربوطه, از نگاه فقهی و حقوقی, فتواهایی صادر گردیده 
اسب ایا با کما ناس الما بت ها انار دک ایا 
مدذهب جعفری و ارا ریات نها مها تفه اماید اثناعشری 
درباره این موضوع, غفلت کرده و هیچ جستجوگری از دور و نزدیک 
متعرضی نشده است. بلی ! برخی تنها نظریات فرقه زیدیه را متعرض شده 
اند که شاید آن را نماینده و ممثل فرقه شیعه پنداشته اند. اما از طرف 
ان ون این حور هه نو نطو و ات انیت من وا مظا ان 
بررسی های علمی ارایه نگردیده است و فقهای شیعه تنها در برخی از 
مسائل این موضوع, ارای خود را نوشته اند؛ ولی این موضوع نیاز به تفصیل 
بیشتری دارد و هنوز هیچ کتاب فقهی استدلالی 
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البق فده که این موضوع وا با تولایل بت: و ااخحت ۵ برهان مر 
کرده باشد. 


من یکی از طلاب علوم دینی حوزوی هستم و به مطالعاتی در سطح 
تحصیلات عالی به درجه ماستری, در موضوع «پیوند و اهدای اعضا» می 
اه دبوان تسیر انديشه مذهب جعفری 
تا را مذهب ات از یک ی و 0 نکر ضواز 5 
تجقیق. قزر آن.فی. کیراد. من از جناب شما خواهش دارم که به استفتائات 
مربوطه در این موضوع 0 ارابه بفرمایید و در صورت امکان, منابع و 
مدارک احکام نیز ذکرشود تا در هنگام ترزششین نظریاست*د بجر مورد استفاده 
قرار گیرد. چه نیکو خواهد بود اگر کتابهای خود در این موضوع را نیز 
ذکرنمایید تا به آنها مراجعه شود و در هنگام بررسی این موضوع : ۳ 
منبع برای خودم و دیگران مطرح گردد. 


خداوند شما را برای خدمت به این دین حنیف موفق بدارد و درجه شما را 
با انبیا و صدیقین بالا ببرد. 


والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. 
ص: 19 
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سوال 1 


آپا انسان در هنگام مرگ مغزی, مرده شمرده میشود؟ با توجه به این که 
مرگ مغزی قابل برگشت نیست و تنفس شخص از طریق دستگاه صورت 
ی و ای و ی 
نخواهد داشت. ولی به هر حال قلب متوقف نمی گردد؛ مگر این که 
دستگاه برداشته شود ۳ تنفس قطع کرد اما آپا متوقف نمودن دستگاه 
جایز است؟ اگر جایز نباشد, آيا توقف دهنده قاتل محسوب می شود؟ آیا 
در حالی که شخص یه خاطر مرگ مغزی هرگز به هوش نخواهد آمد, 
استت؟ آیا اکر بیفار .خالی نداشته باشد. بر علی او ماختب: است که این 
مصارف را متحمل شود؟ 


جواب: 
انسان با مرگ مغزی, به طور طبیعی مرده محسوب می شود و به 
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موجب قوانین و قواعد پزشکی, هیچ آرزوبی برای حیات او نیست, مگر این 
که مه اف ای اس اه وی شا اعای اما اهامای 
طبیعی و حرکات عادی یک موجود زنده, بازایستاده و مرده است؛ ولی به 
وسیله دستگاه های صنعتی پزشکی. قلب او کار می کند و وظایف خود را 
از طریق دستگاه انجامٍ می دهد, به گونه ای که اگر داکتر دستگاه را 
بردارد, قلب او نیز فورا متوقف لذا با او به عنوان میت برخورد می شود؛ 
ولی در عین حال ظاهر این است که برداشتن دستگاه جایز نیست. اما اگر 
کسی به برداشتن دستگاه اقدام کند و قلب او به طور نهایی توقف نماید, 
آیا بر او قصاص يا دیه است؟ 


جواب این است که نه اين و نه آن, قصاص بدین جهت نیست که موضوع 
آن ناه شاوی ف توص فیل بد بر ان شام صدی نم 
کند. این مفهوم در جایی صدق می کند که اقتضای حیات طبیعی وجود 
داشته باشد, در حالی که فرض این است که در این مورد. مقتضی حیات 
ای نی ات کمن ان ز تک انا بافنه مه اقا ار ار 
حرکت طبیعی, بازایستاده و مرده است. حرکت قلب او طبیعی نیست و 
تنها توسط دستگاه توا ره ما ترا از این رو بر کسی که دستگاه را 
برداشته است. صدق نمی کند که او را به قتل رسانده است., بلکه او تنها 
از حرکت قلب او به وسیله 
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دستگاه صنعتی مانع شده است. پس او قاتل صناعی محسوب می شود نه 
قاتل طبیعی؛ در حالی که قصاص بر قاتل طبیعی است, آن هم در صورتی 
که از روی عمد صورت گرفته باشد و بر قاتل صناعی قصاص نیست. 


دیه نیز چنین است؛ زیرا دیه مترتب بر قتل خطایی مومن است, اعم از 
خطای شبه عمد يا خطای محض, ولی برداشتن دستگاه. چنان که گفته شد, 


افا مات ارت از ها مان وید اظفال سر سای اوه 
رال اش وه ال شاف است.ا ی ها ‌قالی تواشها رد 
بر ولی او واجب است که اجرت را پرداخت کند. در غیر این صورت. 
پرداخت اجرت؛ بر مسلمین پا ببت المال است. 


سوال 2 


مادری دارم که در اثر سکته مغزی از حرکت و سخن گفتن, بازمانده است؛ 
ولی تنفس و قلب او به طور طبیعی کار می کند. در هنگام ورود به 
شفاخانه, داکتر از برادرم خواست که يا امضا کند که در صورت توقف یکی 
از تنفس يا قلب. هیچ کمکی به او نشود؛ در حالی که بدون شک اگر چنین 
شود او می میرد و یا اين که در اين حالت توسط دستگاههای مربوطه به او 
مساعدت شود تا زنده بماند. برادرم گزینه اول را امضا کرد, 
کمکی صورت نگیرد. آیا در این حالت برادرم در حق 
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مادرم ظالم محسوب می شود و آیا بر او کفاره ای هست؟ در هر صورت 


جواب: 


ادا ب وید اس 
سوال 3: 

آیا جایز است که برای حفظ و نگهداری اعضای انسان که از انسانی به 
انسان دیگر انتقال داده و پیوند زده ميشود, بانکی تاسیس گردد؟ 

جواب: 


در صورتی که در این کار خدمتی به بشریت باشد, جایز است. 


آپا جایز است انتقال عضوی از بدن شخص زنده اهداکننده, مانند کلیه یا 
ریه. برای نجات حیات انسان یکره با علم به این که این اهدا ضرر حتمی 
به حیات او ندارد و تنها ممکن است او با خطرات احتمالی در اینده مواجه 
شود؟ اگر اين اهدا باعث ضعف جسمی او شود. چه حکمی دارد؟ 


جواب: 


لافطا ی اتقال اعصای کر رس سل که اند آن. که موم شور 
هبه رایگان و یا در مقابل عوض به طور مطلق جایز است؛ 
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یعنی حتی اگر نجات حیات انسان دیگر هم متوقف به آن نباشد. مشروط 
بر اين که اين انتقال عادتاً به درجه غیرقابل تحمل, زیان آور نباشد. بلی! 
0 نجات حیات انسان دیگر به این انتقال 4 داشته باشد, به گونه 


ای که اگر این انتقال صورت و وی خواهد مرد, اهدا به صورت کفایی 
و پا عیلی واجب است, مشروط بر این که موجب هلاکت خود اهدا کننده 


نشود. دلیلی بر این موضوع این 1 که انسان مسلط بر اعضای خود 
یز ۱ 0۵/۱۹۳ 7۳0 ۳ بر امور ذیل: 


2 منجر به ضرر قابل توجه نشود. 

3. موجب بدقواره و زشت شدن اندام او نکرود: 

اک ای ها موی اه تال را ارو 

آپا جایز است به ورثه کسی که چشم او به دیگری انتقال داده شده و یا به 
ورته دیوانه ای که جچشم او کشیده شده است, مبلغ معادل نصف دیه 
انسان کامل به عنوان جبران خساره, توسط کسی که این عضو به او 


انتقال داده شده و پیوند زده شده و یا ممثل او پرداخت شود ؟ حکم این 


جواب: 
این عمل جایز نیست. زیرا دیه بر جنایت است نه بر تملک اعضای 
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بدن از طرف دیگر دیه. تکلیف یعنی حرمت را رفع نمی کند. 


آبا انتقال هر دو بیضه مردی, در حیات يا بعد از مرگ اوء به مردی دیگر و 
ند آنستاین ات را فرص اقا ام ار ان حکص ان آا اس 
بیضه در آموری مثل طهارت و باروری, به مرد دوم ملحق می شود و عضو 
بدن او شمرده میشود, مخصوصا با توجه به گفته دکتران که طفل, حامل 
صفات موروتی صاحب بیضه می باشد؟ همچنین نسبت به تخمدان زن» در 
صورتی که از زنی به زن دیگر انتقال داده شود اعم از این که زن اول 
زنده بااشد با موه خکم ار چیست؟ 


جواب: 


اصلی این عمل در ذات خود اشکالی ندارد؛ زیرا بیضتین از اعضای رییسی 
بدن نیست تا انتقال هر دو يا یکی ان دو موجب زشت شدن اندام یا 
چهره شود. اما از آنجا که این عمل مستلزم کشف عورت و نگاه کردن به 
آن .متشون از این جهت جانر تیست. اما بعد. از انتقال. :هر ده بیضه, جزء 
بدن شخصی دوم (کسی که به او پیوند زده شده) می شود و در حکم 
بیضتین اصلی او است. لذا در صورت تولید نسل يا باروری توسط این 
بیضتین, طفل از شخص دوم است. انتقال بیضتین از بدن میت جایز نیست؛ 
زیرا علاوه بر حرمت :, نگاه کردن به عورت, تصرف در بدن میت حرام 


است. 


ص :26 


انتقال تعمدان از تن نید همین عکم را دار 
سوال 7 


آیا اهدای عضوی مانند چشم که بر حیات انسان تأثیری ندارد, ولی موجب 
بدقواره شدن و زشت شدن اندام ميشود, از بدن زند <5 يا مرد <, جایز 
است؟ 


جواب: 


اهداق اغضانن که اتقال آنها موجت تفص انسان با زشت شدن.اندام مین 
شود مانند چشم, دست, پا و امثال آن جایز نیست و فرقی بین زنده و 
مرده هم نیست. لذ| وصیت شخص در مورد اهدای آن ها بعد از مرش 
نافذ نیست؛ ؛ زیر| وصیت به حرام است و در حرمت کریه شدن و زشت 
ساختن اندام انسان, فرقی نیست بین این که انسان: به خود ات برساند 
یا به دیگری, زیرا انسان مالک اعضایی نیست که حیات او به آنها توقف 
دارد, مانند سر و قلب و مثل آن ها و يا آن عضوی که انتقال آن موجب 
آسیب در خلقت و زشت شدن اندام او می شود, مانند چشم, دست و پا. 
اند مرتتسای اعضاا ها ازیها خایر است خه سصورت سایکان باس 
مقابل عوض مالی مثل کلیه, خون, پوست و مانند آنها, مشر‌وط , بر این ن که 
به ضرر قابل توجه منجرنگردد و گرنه باز هم جایز نیست. 


ص: 27 


کل عم نحل زر عامی کر بقل و تعست. اهنآ نس برشکی 


جدید پدید امده است., باز هم بیماریهای مزمن و صعب العلاجی وجود دارد 
که علم جدید در قبال انها برای درمان موفق, ناکام و ناتوان است مر با 
اعضا و انساجی (بافت ها) که در بدن انسان وجود دارد؛ مثل کبد. کلیه, 
قرنیه و غیره. اين اعضا از اهداکنندگان. به بدن شخص بیمار پیوند زده می 
شود یا در زمان حیات آنان. بعد از اطمینان از عدم ضرر به اهدا کننده و یا 
طبیعی يا بعد از موافقه قبلی او در ضمن وصیت خود که به داکتران اجازه 
می دهد که در صورت توقف نجات جان انسان دیگر به این اعضا,ء این پیوند 
را انجام دهند. البته مشروط به این که نجات او بدون این پیوند امکان پذیر 
تا از اما روت این ال ی بر هو ی 
ابهام و پیچید گی مواجه است, از جناب شما خواهشمندم لطف نموده در 
این مورد توضیح دهید. پاداش شما با خداوند باد. 


جواب: 


ترای هن کردی جایز است که هر عضوی ان اعصا ی یز ژنیسی ور زاره 


ها توقف ۳۳۹ باشد. هن انتقال آن 0 موجب زشت شدن و 
بدقواره شدن چهره و اندام او نشود. 


ص :28 


همچنین برای هر شخصی شرع جایز است که در مقابل فروش نداشته 
باشد. اگر حیات بیمار به انتقال و پیوند اعضا توقف داشته باشد, بر بیمار یا 
خانواده او است هرچند به گران ترین قیمت؛: برای نجات زند کی او این 
اعضا را تهیه نمایند. 


آیا شرعاً نقل عضو مربوط از بدن میت و پیوند زدن آن به بدن بیمار با اذن 
ورثه يا بدون اذن آنان جایز است؟ 


جواب: 


انتقال آن عضو از بدن میت حتی با اذن ورثه هم جایز نیست؛ زیرا آنان 
ولایتی بر تصرف بر بدن میت ندارند. بلی اگر میت بر این کار وصیت کرده 
باشد, اجرای وصیت او واجب است. در این صورت ورته او حق ممانعت از 
اجرای وضیت را ندارند. 


هر گاه حیات بیمار بر این پیوند توقف داشته باشد, بر داکتر واجب است 
که عضو مربوط را از بدن میت به بدن بیمار انتقال دهد؛ هرچند ورثه اجازه 
ندهند. بلکه ممانعت ورثه نیز اثری ندارد؛ زیرا وظیفه داکتر نجات دادن 
حیات انسان با هر وسیله ممکن است. اما دیه ساقط نمی گردد و بر داکتر 
مباشر پیوند, لازم است که دیه را 


ص :29 


پرداخت کند. از آنجا که داکتر در این مورد محسن و نیکوکار است و یک 
عصاه انفنانی را کات اد سای تقو مره است: انعاه دارم ایس 
شایسته است که بیمار یا اولیای او به جای داکتر و در عوض احسان او دیه 
را پرداخت نمایند. همه آنچه گفته شد مشروط به این است که به هر 
دلیلی انتقال و پیوند از بدن شخصی زنده. میسر نبوده و وجود ان عضو, 
منحصر به میات باشد. والله العالم. 


ایا انز ات که اسان توت کی که اعضای یفن اعد ار سر ترا 
نجات جان انسان دیگر پیوند زده شود؟ آیا برای ورثه جایز است که اعضای 
میت را , به طور رایگان اهداکنند؟ 


جواب: 


بلی ! در مورد اعضای غیر رییسی که نقل آنها موجب زشت و کرایه شدن 
برای ورثه در ذات خود جایز است. بلی ! اگر نجات جان انسان دیگر به 


توقف داشته باشد, اهدا واجب است. 


سوال 11 


آیا جایز است تصرف در بدن میت با گرفتن استخوان یا پوست و یا سایر 


ص:30 


دیگری, با اجازه میت قبل از وفات مبنی بر پیوند زدن اعضای او برای 
درمان بیماران؟ در صورت عدم وصیت ایا ورثه حق دادن اعضای میت 
برای پیوند زدن را دارند؟ در صورتی که حکم شرعی, جواز تصرف در بدن 
میت باشد و خود میت هم وصیت کرده باشد, ایا ورئه میت می توانند مانع 
شوند؟ 


جواب: 


تصرف در بدن میت بدون وصیت جواز ندارد. در صورت وصیت, اهدای 
شوند. 


سوال 12 


هر گاه خانواده اجازه دهند که عضوی از بدن برادر نابالغ به برادر پا پدرش 

برای نجات حیات او پیوند زده شود يا پدر از باب ولایت بر فرزند, بخواهد 
بر بدن او چنین تصرفی نماید؛ آیا در صورتی که شخصی صاحب عضو 
رضایت: داشته. باشده انان .حق. جنین تصرفی را دازندا اکر ضاحب: عضو 
اجاز ندهد, آپا قصاص یا دیه دارد؟ و قصاص يا دیه بر کیست؟ بر خانواده, 


داکتر و يا کسی که عضو برای ند شده است ؟ 


جواب: 


تا هه ای دهد که عضو ترا رال 
برای پیوند زدن به برادر : یا پدرش قطع نماید کر این که 


ص :31 


نجات جان بیمار به طور قطعی و صد در صد, به این عضو توقف داشته 
باشد و تنها در این صورت است که خانواده میات می تواند برای نجات 
جان بیمار به این عمل اقدام نماید. مشروط به شرایط ذیل: 


ولیک ای هرن ی این ی ای کر 
پیوند عضو شخصی بالغ مفید واقع نشود. اما اگر منحصر به او نباشد, 
اوه اه کار وا دا که اه خاک رانا الق عصوبااه 
را پیوند بزنند. 


دوم . این که عضو داده شده از اعضای رییسی به کی از دو معنایی که قبلا" 
بیان شد نباشد. بدین معنی که نه حیات به آن توقف داشته باشد و نه قطع 
ان باعث زشت شدن چهره و اندام شود. 


سوم : این که این عمل, خطر جدی برای ارننن صغیر نابالغ نداشته باشد. 


با تحقق شرایط فوق خانواده میت می توانند قطع عضو نابالغ را اجازه 
دهند. همچنین حالت پدر نسبت به فرزندش نیز همین حکم را دارد؛ زیرا 
پدر نیز برای چنین تصرفاتی ولایت ندارد. پس جواز این عمل منوط به 
شرایط ذکرشده می باشد. 


اما دیه ساقط نمی گردد و بر دوش کسی است که مباشر عملیات پیوند 
باشد نه کسی دیگر, ولی اگر بدون تحقق شرایط فوق, داکتر دست به 


ص :32 


خانواده هم باشد؛ زیرا خانواده هم برای چنین تصرفی ولایت ندارد. اگر 
قصاص امکان نداشته باشد, باید دیه داده شود. بلی ! ولی طفال میت می 
قصاص يا دیه. مفسده ای برای طفل وجود نداشته باشد و گرنه جایز 


که اولیای دم او را عفو نکرده باشند, برای نجات جان انسان موّمن جایز 
است؟ بر فرض جواز ایا جایز است گرفتن اعضای غیر ضروری برای حیات 


جواب: 


بلی ! پیوند زدن اعضای کافر حربی و مرتد جایز است و هیچ مانعی ندارد و 
بعد از پيوند. عضو جدید. عضو شاخصی موّمن و محکوم به احکام او می 
باشد. همچنین جایز است پیوند زدن اعضای قاتل عمدی که محکوم به 
قصاص است ؛ زیرا او مالک اعضایی است که حیانش به آن ها توقف 
نداشته بااشد و پا این که قطع آنها موجب زرشت شدن وان ۲ و اندامش 
آم صی اند این نقعاضات را اقا کته ی رف اعصاه 
غیر ضروری او نیز جایز است. هیچ یک از این تصرفات با محکومیت او به 
قصاص منافات ندارد؛ 


ص:33 


چون 5 اه قصاص ی رت او را 2 ف‌ 2 مان 


سوال 14 

آپا اهدای اعضای انسان که تجدید میشود و از نو می روید» مانند خون و 
پوست جایز است؟ آیا گرفتن آنها از کافر پا اهدای آنها به کافر چایز است؟ 
جواب: 


بلی ! اهدای آن ها جایز است. همچنین گرفتن آنها از کافر هم جایز است. 
اهدای خون و پوست به کافر هم در ذات خود اشکالی ندارد. 


نجات جان انسان دیگر انتقال دهد و پیوند بزند؟ در صورتی که وصیت 
توا شتآ این هنم اند ات 


جواب: 


در صورت وصیت برای نجات جان انسان مسلمان جایز است. اما در 
صورت کب وصیت,؛ هرگاه حیات بیمار به این انتقال 9 پیوند ِِ داشته 
باشد. به گونه ای که اگر اين کار نشود. بیمار قطعاً خواهد مُرد. باز هم 
پیوند زدن جایز است. ولی دیه دارد. اگر چنین نباشد جایز نیست. 


ص :34 


بر فرض عدم جواز اهدای عضو به صورت هبه یا وصیت,؛ آبا برای خود 
مریض جایز است که برای نجات خودش عضو لازم رز از کافر يا مسلمان 
قبول کند؟ اگر رضایت میت یا ورته او را هم نداند, آپا باز هم می تواند 
برای نجات حیاتش و در حال اضطرار. عضو میت را قبول کند؟ 

جواب: 


بلی ! جایز و بلکه واجب است؛ در صورتی که حیات او به اين کار توقف 
داشته باشد. فرقی ندارد که عضو از کافر باشد با از مسلمان و رضایت 
میت پا ورثه او را بداند يا نداند, مشروط , بر این که حیات او به این کار 
توقف داشته باشد. 


سوال 17 


1 1 ۷3 ۱ ۱ ۳9 1 


مشکلاتی را ایجاد کرده و بدین جهت مجبور به جدا کردن آن شده باشد, آیا 
صاحب عضو می تواند ان را بفروشد پا اهدا کند؟ 


جواب: 

بلی ! فروختن آن جایز است و اشکالی ندارد. 

سوال 18: 

ابا تحص دمم وان تیار اعضایش وا کم هه ‌دلیلی, از آنا 


ص:35 


استفاده نمی کند, به دیگری اهدا کند, مانند اجزای چشم ها مثل شبکیه و 
قرنیه کسی که فاقد بینایی است. ولی قرنیه یا شبکیه چشم او سالم است 
و شخصی دیگر می تواند از ان استفاده کند؟ ایا جایز است که برای بعد از 
وفات خود به اهدای انها وصیت کند؟ ایا برای ولی او جایز است که به این 
کار اجازه دهد؟ 


جواب: 


رو ی رای ری او ای ی ات اه 
ان توقف نداشته باشد و يا قطع آن موجب نقص و زشت شدن اندام وی 
نشود. نقل و اهدای اجزای چشم مثل قرنیه و شبکیه اشکالی ندارد, 
مشروط بر این که موجب زشت شدن چهره و مثله اندام او نشود و گرنه, 
نه اهدای آن جایز است, نه وصیت آن برای بعد از وفات. 


آیا جایز است.در مقابل عضو اهدا شده یا وصیت. شده, عوض گرفت؛, در 


صورتی که انتقال آن عضو به صورت بیع انجام یافته باشد؟ آپا برای ورته 


جواب: 
بلی ! گرفتن مال در مقابل عضو جایز است, چه به صورت هبه با 
ص :36 


بیع. اما در مقابل عضوی که به آن وصیت شده باشد, اگر به اهدای رایگان 
ان وصیت شده باشد, مطالبه مال جایز نیست و اگر به صورت هبه باشد, 
اخد مال‌شای انست واه الم 


اهدای خون 


ت مسکی ار ساات اس سای عی که ات کون سار مره 
سریعتر انجام شود: 


1. آپا جایز است برای نجات جان انسان مسلمان. خون اهدا شود؟ 
جواب: 
بلی ! جایز است؛ بلکه اگر نجات جان انسان مسلمان به خون بستگی 


داشته باشد, واجب است. 

2. آیا اهدای خون برای نجات جان انسان کافر جایز است؟ 
جواب: 

بلی ! این کار اشکال ندارد. 

3 آیا گرفتن قیمت در مقابل اهدای خون جایز است؟ 
جواب: 

بلی ! جایز است. 


4 آیا دادن قیمت برای اهداکننده خون در مقابل اهدای خونش, توسط 
شخص ثالث که هیچ ارتباطی با بیماری که از خون استفاده می کند, ندارد 


ص: 37 


جایز است؟ آپا پول پرداخت شده از سوی این شخص برای اهدا کننده, از 
ثواب و پاداش دارد؟ 


جواب: 


بای اسان ات و ات ها ر ده ا سای توا ال اوا رک واه 
ههد وایخ ملک رین ه میت دا وید استی الله الها لد 


پیشگیری از بارداری 
سوال 21 


آیا برداشتن حلقه ها پا استوانه های(1) پیشگیری از بارداری بعد از 
گذاشتن 


ص :38 


1- (1) این شیوه به عنوان یک سیستم درون رحمی, برای پیشگیری از 
بارداری به کار برده می شود که به نام سیستم ( 5لاا يا دالاا ) یاد می 
شود. در این شیوه, حلقه یا استوانهای به شکل ۲ انگلیسی در داخل رحم 
زن برای پنج يا ده ماه گذاشته می شود. این خلقهة: فعفولا بر 85 قینتم 
است: حلقه هورمونی و حلقه مسی که هر کدام - چنانکه در متن نیز اشاره 
شده - در مورد چگونگی جلوگیری از بارداری, از نگاه پزشکی دارای آثاری 
افیا رم اه تفرعم ی کس, ات که سا 
پزشک در رحم زن قرارداده می شود. قراردادن حلقه ممکن است کمی 
ناراخت. کنندم باشمم اما تاراختین معمولا زود تشکین. می. باید: حلقه 
هورمونی مانع از رشد بافت فوقانی رحم و نفوذ اسپرم به آن میگردد. 
همین عانع از جر کت اسپرم در رحم می گردد. حلقه هورمونی به مدت 
در رحم زن ۱0 شود. خا اه از چسبیدن اسپرم به رحم و 
همچنین مانع از حرکت اسپرم در رحم می گردد. حلقه هورمونی به مدت 
پنج تا ده سال موّثر است. حلقه های مسی ممکن است به پریودهای 
شدیدتر و بعضا که آص با درد منجر شوند. (مترجم) 


آن در رحم زن, از باب رفع حرمت است؟ 

جواب: 

اگر برداشتن دستگاه مستلزم نگاه حرام یا لمس حرام باشد, حرام است. 
سوال 22: 

سوال من دو قسمت دارد: 


را يا این که مانع از رسیدن اسیرم به تخمک می شود؟ 


2 آپا استخدام این دستگاه از سوی زن جایز است, اعم از این که قاتل 
اسپرم یا تخمک باشد با مانع وصول ان ؟ 
جواب: 


1 دکتران در این مورد اختلاف نظر دارند. برخی می گویند که این دستگاه 
نطفه را بعد از استقرار در جدار رحم از بین میبرد و برخی دیگر معتقدند 
که مانع استقرار نطفه در رحم می شود. از انجا که شبهه موضوعی است. 
گذاشتن دستگاه از این جهت مانع و اشکالی 
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ندارد. 


2 گذاشتتن این دستگاه در ذات خود مانعی تداردم ولی از آنجا که گذاشتن 
آن مستلزم کشف عورت است, جایز نیست مگر اين که داکتر مباشر آن 
شوهر زن باشد. 


به منظور ناباروری يا جلوگیری از بارداری, عملیات طبی برای قطع رشته 
اسپرم مرد انجام می شود. بعد از اين عملیات ماده سیالی خارج میشود که 
در صفات و علایم خارجی خود با منی؛ تفاوت ندارد ولی نطفه یا اسپرم 
ندارد: 


1 آیا بر اين ماده سیال احکام منی طبیعی جاری می شود يا اين که چون 
نطفه ندارد, منی محسوب نمیشود؟ 


2 بعد از قطع اسپرم, آیا در صورتی که مرد عادت سری (استمنا) را انجام 
دهد, غسل جنابت بر او واجب است؟ 


جواب: 


تلی ین آنجم- ار وی هدور در تصورنی که ضفت ما را بدا نها نفد 
حکم منی جاری می شود. 


سوال 24 


آیا برای زن جایز است که از حلقه ها یا دستگاه مانع بارداری استفاده کند, 
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جواب: 
داکتری که این کار را انجام می دهد شوهر زن باشد. آنچه گفته شد در 


صوربی است که این دستگاه مانع انعقاد نطفه شود . ؛ اما در صورتی که 
تایه ر اند ان‌انعفاد ان ارسین سم اش ان اصل حاد کست: 


آپا بر زن واجب است قبل از گذاشتن دستگاه پیشگیری از بارداری, از 
شوهرش اجازه بگیرد؟ 


جواب: 


اگر گذاشتن این دستگاه جایز باشد, اجازه از شوهر واجب نیست. در 
صورتی که با حقوق شوهر منافات نداشته باشد. 


در صورتی که شوهرش به برداشتن دستگاه دستور دهد آیا بر زن اطاعت 


جواب: 
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سوال 27: 
عملیات جلوگیری از بارداری که به نام «#بستن لوله رحم»* خوانده می شود 
و در شفاخانه ها انجام می گیرد, موجب میشود که شکم زن بازشود و در 


معرض خطرات عمل جراحی قرارگیرد: 


1 آا برای داکتر زن جایز است که این عملیات را به عنوان یک راه 
جلوگیری از بارداری انجام دهد؟ 


جواب: 


2 آیا برای این عملیات گرفتن اجازه شوهر واجب است؟ 
جواب: 


در صورتی که این عملیات با حق شوهر منافات نداشته باشد, گرفتن اجازه 


وی واجب نیست. 

ی ای وم ات ی یی ای ی 

الف) امر شوهر به عدم اجرای عملیات پیشگیری از بارداری؟ 

ب) امر شوهر به اجرای عملیات پیشگیری از بارداری؟ 

جواب: 

در هر دو حالت فوق, بر زن اطاعت از شوهر واجب نیست. والله العالم. 
ص :42 


باروری مصنوعی 


اضا کتی است همان ها نمی » بواف حفظا مواد نطفه مرد که ممکن 
است حتی سالها پس از وفات مرد, با تخمک زن تلقیح شود. بنابراین 


1 هر گاه مردی بمیرد و قبل از وفات. منی خود را در این بانک ها بگذارد, 
اناکایر است که مد از اف ار هی ها ود 


جواب: 
جواز تلقیح در رحم همسر بعد از وفات شوهر, اشکال دارد. 


است؟ 

جواب: 

وصیت در چیز غیر مشروع غیر نافذ است. 

3. آيا بر زن واجب است چنین وصیتی را قبول کند یا رد؟ 

جواب: 

ات ات ره کی 

4 اگر اين کار انجام شود و بعد از وفات شوهر با اين تلقیح مصنوعی, 
ی ها ری اس سا اس 
میت چیست؟ آیا بین آن دو حقوقی وجود دارد؟ 
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جواب: 


احکام ولد الزنا بر او مترتب نمی شود و او حقیقتاً فرزند میّت است. اما 
حقوق پدری و پسری در فرض این مساله موضوعیت ندارد. والله العالم. 


حکم اجزای بدن 

برخی از دانشجویان دانشکدههای طب, جمجمه ها و استخوانهای مربوط 
به انسان را به منظور مطالعه و بررسی در خارج از دانشکده, خریداری 
وت کنند: 


" آپا خریدن مثل این استخوانها و جمجمه ها, که از انسان مسلمان است, 
جایز است؟ 


جواب: 

تیا اس ورن ماه ای اه روت او تا ان 
و ی اک 
کافر. 

2 با خزیدن انها در ضورتی که از انشان غیر منطلمان باشد جایز است؟ 
جواب: 
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3 حکم مالی که از این معامله گرفته شده چیست؟ 
جواب: 
سا وا مس هس زب اه 


4. آپا خریدن آنها در صورتی که نامعلوم باشد که از مسلمان است با 
غیرمسلمان, جایز است؟ 


جواب: 
وا ان ان‌مساله اون رنف کرو 


جمجمه ها بدون دستکش, دست بزنم. ایا بعد از هر بار دست زدن غسل 
مسی میت بر من واجب می شود؟ 


جواب: 
ات ی ی ولاف له اد 


در حالتی که بیضه شخص میت يا تخمدان زن میت برداشته شده باشد., آیا 
دوختن محل بردا شتن انها واجب است با این که می توان میت را بدون 
دوختن محل بیضه يا تخمدان, دفن کرد؟ 


جواب: 


ص45۰ 


برخی از عملیات جراحی برای برداشتن عضو يا جزء یک عضو به خاطر 
نتفای های مشخصی.متل سزطان و مانند آن.صورت هی کنزد. این اعضا 
با اخزاق نها (متل: وحم طحالر ماه بولیء کیسد-ضفرار اجزای مقدهر 
اما بارزوده ۶ ی اه ی یت یم ی : 
باقی می ماند: 


1. آپا جایز است که اعضا و اجزای باقیمانده در شيشه ها نگهداری شده و 
به دانشجویان دانشکده طب ارایه گردد؟ 


جواب: 

ایناکسا الا الق ها کین انا یداب 

جواب: 

3 آیا حجم عضو یا جزع عضو و نوع عضو در جواز, نقشی دارد؟ بدین معنی 
که آبا یک عضوی با وزن.یک کیلو هبان خکمی زا دارد که یک جزء آن ذارد 
بان ورن انار یی کم مینست ؟ 

جواب: 


حجم عضو از نگاه کوچکی و بزرگی نقشی در جواز یا عدم جواز شرعی 
دار ده طر حالس عضم احکام سا ای مت رها المالم: 
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مسائلی درباره جنین 


در موزیم های دانشکدههای طب جنین های انسانی وجود دارد که از 
مراحل اولیه آنها در رحم مادر گرفته شده اند و عمر آنها از یک تا چند ماه 
است. این جنین ها از مادران مسلمان است که همراه با ماده نگهدارنده 
ای به نام «فورمالین» به خاطر جلوگیری از متلاشی شدن, در صندوقهای 
شيشه ای گذاشته می شوند و برای سالها نگهداری شده و برای مشاهده 
دانشجویان دانشکده طب و يا در نمایشگاه هایی که در مناسبتهای گوناگون 
در دانشگاه ها برگزار می 1 به نمایش گذاشته می شوند: 


1 آیا گذاشتن جنینهای مادران مسلمان در این صندوق ها برای مشاهده و 
جواب: 


قیل آز خکمیل شون و آراستت‌شفن کلعت اما خاید انست: اناد از آن, 
هرچند قبلِ از ماه چهارم و مخصوصا : بعد از دمیدن روح؛ باید دفن شوند و 
هار مومس فسلهای اهاز انس 


جواب: 
ص: 47 


اشکال ندارد. 


مسی میت واجب است يا نه؟ 

جواب: 

اگر قبل از دمیدن روح باشد, غسل مس میت بر او واجب نیست. 
ی تا ی اس ی ها ای هاش اس 
جواب: 


جواز پا عدم جو از این عمل؛: به وجوب پا عدم وجوب دقن اتکی دارد نه 
یکی الاه ااعااح 


عملیات شبیه سازی ژنتیک 


ژنتیک(1) چیست؟ 
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1- (1) با توجه به اهمیت موضوع شبیه سازی هم در این مبحث و هم در 
مباحث بعدی, لازم است با استفاده از منابع پزشکی توضیحات اندکی در 
این مورد داده شود.شبیه سازی (000۱۳۵9) یکی از پیشرفته ترین دست 
یافته های پشر در زمینه علم پزشکی و مهندسی ژنتیک است که هر مرحله 
پیشرفت ان جنجالهای بسیار زیادی را به همراه دارد.امکان شبیه سازی 
انسان زمانی مطرح شد که دانشمندان اسعاتلندی در موسسه روسلین. 
«دالی» را تولید کردند. «دالی» که به «دالی گوسفنده» شهرت داشت 
گوسفندی بود که تولید آن 
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ص:500 
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جواب: 


این عمل در ذات خود از نگاه شریعت جایز است و اشکالی ندارد, مگر این 
رت به احلال احتماع ۵ اتحطاط ار ار نگان اقتصاوی: فوهگی: علمی و 
صاحی و در ننليیجه سقوط و فروپاشی آن بیانجامد که در این حالت جایز 


1 انسانی که با این شیوه پدید آمده, با شخصی که سلول از او گرفته 
شده؛ اعم از زن پا مرد. چه نسببی دارد؟ ایا او به منزله فرزند است پا 
تراذری با اص ار سر مرس اه سای اش 


ص:52 


جواب: 


انسانی که با این شیوه پدید آفتفن: با شخصی که سلول از او گرفته شده؛ 


م کروه جوا لاه لعا ام 
2 آيا بین این انسان و صاحب سلول حقوقی وجود دارد؟ 


3 این انسان در دوره طفولیت از نظر دینی. مسلمان شمرده می شود یا 
کافر؟ يا این که تابع دین صاحب سلول است؟ 


احکام عملیات جراحی 
اگر مردی در اثر عملیات جراحی, حالتی پیدا کند که در هنگام آمیزش 


جنسی, منی از او خارج نشود, اما حالت سستی و لذت و همه اموری که با 
خروج منی در پایان امیزش معمولی جنسی معروف است. وجود داشته 
باشد: 

1. آپا در این حالت برای این مرد استمنا یا عادت سری جایز است؟ 

جواب: 


ات عم بای سار مت 


2 اما در مورد تیا تا زمانی که مدی از او خارج نشود, غسل واجب 


تیلست 


ص:3 5 


اگر داکتر جراح متخصص در هنگام عملیات مرتکب خطاشده, به گونه ای 
که شریان سالم بدن را قطع کند و همین امر سبب فوت بیمار گردد. این 
مرگ چه نوع قتل خواهد بود؟ 


جواب: 


دز تفر الم فل بقل ای میت شون ه ال تابن وه 
ند هد. همچنین کفاره نیز بر او واجب است؛ یعنی به طور تخییری یا دو ماه 
ما سا کی را 


دکتر جراح متخصص, بر روی بیماری عملیات جراحی انجام داده است و در 
اثنای عملیات هیچ گونه تقصیر يا خطایی نکرده است., ولی بیمار بعد از 
عملیات به خاطر شدت مرضی و خطرناک بودن آن فوت کرده است. آپا 
این حالت فوت بیمار از حالات قتل شمرده می شود؟ اگر قتل شمرده شود 
آیا عمدی است. يا شبه عمد و يا خطای محض؟ 


جواب: 


در فرض مساله اگر فوت ی بیماری ی 
باشد, داکتر قاتل آت ۱ قتل خطایی, مشروط 4 1 عادتا احتمال 
تدهت که عم نی مسر و کف شوو و گرم ای فا عمدی خواهد 
بود. 


ص :54 


در برخی از عملیات جراحاتی مانند عملیات برداشتن روده کور (آپاندیس) 
جرا شمان را جات هی کتم.آها عیسیند که رود کور کافلا الم 
است و احتیاجی به جراحی یا برداشتن ندارد؛ ولی جراح به برداشتن آن 
اقدام می کند با این دلیل که او شکم را گشوده است پس باید روده کور 
را بردارد چون ممکن است در آینده ایجاد شود. آبا از نگاه شرعی جایز 
است که جراح چیزی از بدن مریضی را که مبتلا به مرض نیست., بردارد؟ 


جواب: 


ار ی ی وم ۱۳99۲ بر او دیه است و تعیین 


آبا بر داکتر لا زم است که بعد از عملیات؛ بیمار را از این حقیقت باخبر 
نماید؟ 


جواب: 
بلی ! به عنوان مقدمه پرداخت ذبه با بخشیدن آن؛ واجب است. 


اه خاظی احمال ی ابش ال سس اک وت اتف اس ات 
موافقه بیمار را بگیرد؟ 


ص:5 5 


جواب: 


ت یت امین کار ای ارت ور ی که یی اهاز سای اه 
والاس لماا 


سوال 1« 


آیا برای دکتران مرد. گرفتن تخصص در رشته زنان و زایمان (ولادی و 
ناسایی) جایز است؟ 


جواب: 


بلی ! جایز است و در ذات خود اشکال ندارد. مگر این که با اين نوع 
تخصص و اعمال از اعمال حرام شرعی مرتکب شود مانند نگاه به 


شرمگاه زن يا لمس و تشریح او که در اين هنگام جایز نیست مگر در 
وا سا 


سوال 2 


هر گاه داکتری, تخصص زنان و زایمان داشته باشد, آپا ترک این عمل 


عاکت اس 


جواب: 


کز که ان واجب نیست در صورتی که به خود اطمینان داشته باشد که اگر به 
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خان:های ریاد وا از هلاکت با مفشفت: نعات: می: کته مخصو‌ضا ور 
صورتی که جامعه به چنین داکتری نیاز شدید داشته باشد. 


طبابات بدون تخصص 


در جامعه اشخاص زیادی وجود دارند که به فعالیت های مختلف پزشکی 
می پردازند و آن را برای کسب مادی, یک شغل برای خود قرار می دهند, 
در حالی که انان داکتر نیستند و به صورت اکادمیی. درس پزشکی نخوانده 
و شهادت نامه ای ندارند که به آنان انجام حرفه طب را اجازه دهد؛ بلکه 
تنها از طریق تجربه عملی چند ساله, پارهای از اطلاعات را به دست آورده 
اند. بهترین مثال این موضوع, اشخاصی هستند که در اصطلاح مردم 
«شکسته بند» یاد میشوند. اینان استخوان شکستگی و برخی از بیماری 
های استخوان را درمان می کنند. با این که در شرایط فعلی. دکتران 
متخصص استخوان و شکستگی در اکثر مناطق مسکونی وجود دارند. ایا 
چنین افرادی حق انجام چنین اعمالی (شکسته بندی) را دارند؟ ایا ضامن 
اعمال خود هستند؟ در حالت فوت بیمار در اثر اعمال انان, ایا دیه بر انان 
تعلق میگیرد؟ 

جواب: 

تلی برای آنان به اندازه آگاهی و تجربه ای که دارند, جایز است نه بیشتر 
اما اگر خارج از حد اگاهی و تجربه خود کاری کنند که به فوت مریض 


بینجامد, بر آنان دبه لا زم است. 


ص :37 


خطا در تشخیمس مرض 
سوال 14 


داکتری برای یکی از بیماران خود, دوایی می دهد يا یک عمل جراحی را 
انجام می دهد, و بیمار در اثر استفاده این دوا يا عمل جراحی فوت می 
کند, حکم داکتر در صورتی که قاصر باشد چیست؟ 


جواب: 


اگر داکتر مباشر درمان باشد؛ بدین معنی که خود به طور مستقیم آمپول 
(پیچکاری) را تزریق کرده يا دوا را خورانده و سپس بیمار فوت کرده 
است. بر داکتر دیه است هرچند قاصر باشد ولی مستحق مجازات نیست. 
در حالی که اگر مقصر باشد, مستحق مجازات نیز می باشد. 


اگر داکتر دوا را معرفی کرده یا با دست خود به او داده و بیمار با اراده و 
اختیار خود آن را مصرف کرده است. دیه بر او نیست. اگر بیمار در اثر 
عملیات داکتر به طور مستقیم بمیرد, هرگاه فوت او مستند به عملیات 
باشد, دیه دارد 7۳ ندارد. والله العالم. 


آیا دکتر در مورد خطا در نوشتن یک کلمه به جای کلمه دیگر يا شربتی به 
جای شربت دیگر مسئولیت دارد؟ مکست ‌صا با توجه به این که داکتر یک 
انسان غیر معصوم از ز خطا است و احتمال خطا هميشه برای او وجود دارد. 
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انوا اک ارات ی مش [محطاها وی وه ال درل ی سارت 


رن فان هر اجفیه اک اضرا و ازدخام سدیدی. نودمب ون آنن آن 
داکتر در نوشتن نسخه درمان؛ خطا کرده است؟ 


جواب: 


هر گاه خطا در نوشتن یک کلمه به جای کلمه دیگر يا شربتی به جای 
شربت دیگر ناشی از تسامح و سهل انگاری داکتر بوده است. او مقصر 
است ؛ هرچند خطا به خاطر ازدحام زیاد مراجعین بوده است. از این عمل 
به مرگ بیمار منتهی شود, علاوه بر گناه, دیه دارد. اگر ناشی از تقصیر و 
سهل انگاری او نباشد, گناه ندارد ولی بر او دیه تعلق می گیرد. 


2 اگر ازدحام شدید نباشد ولی خود داکتر در کار خود سهل انگار بوده و 
نسخه را اشتباهی نوشته که به مصرف دواهای اشتباه منجر شده است؟ 


جواب: 

جواب آن از آنچه گذشت روشن می گردد. 

سوال 46: 

من داکتر هستم و نسخه هایی را برای بیماران می نویسم. ولی مشکل این 
اس که سا هر ی واه ناویا اس سار ات ان 


دواهای غلط توسط دواخانه منجر می شود؛ زیرا دوافروش نمی تواند خط 
مرا درست بخواند و من برای خوب شدن خطم زیاد کوشش کردم. ولی 
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هه انیم اه مخ سا مه ها نامسا ان اس کر 


آیا من علی رغم این کوششها برای جلوگیری از اشتباه, باز هم از نگاه 
شرعی مسئول اشتباهات خود در نوشتن نسخه های پزشکی هستم؟ 


جواب: 


اگر اشتباه در نوشتن نسخه های پزشکی منجر به مر کی بیمار پا تشدید 
بیماری او گردد. او مسئول این عمل بوده و در صورتی که منجر به مرگ 
شود, دیه هم دارد. وظیفه داکتر در چنین حالتی این است که به بیماران 
خود توصیه کند بعد از خریدن دو| از دو اخانه, به او مراجعه کنند تا از 
صحت دوای خریده شده اطمینان حاصل شود. 


سوال 7 


داکتری قبل از ده سال از دانشکده طب فارغ شده و در هنگام تحصیل در 
دانشکده خوانده است که به طور مثال درمان بیماری (س) دوای (صلی 
الله علیه و اله) است و امروز بیمار مبتلا به بیماری (س) را با دوای (صلی 
الله علیه و اله) درمان کرده است. ولی این بیمار به سبب همین دوا فوت 
کرده است. داکتر بعد از مراجعه به کتاب های طبی جدید در مییابد که 
دوای (صلی الله علیه و اله) برای بیماری (س) نامناسب است؛ زیرا| 
عوارض جانبی زیادی دارد و در عوضی, کشف شده که برای درمان بیماری 
(س) دوای (علیه السلام) مناسب است. از این رو نهادهای پزشکی در 
دوره های اخیر به استفاده از دوای (علیه السلام) و عدم 
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استفاده از دوای رصلی الله علیه و آله) توصیه کرده اند. سوال این است 
که آیا این داکتر ضامن بیماری است که در اثر استفاده از دوای (صلی الله 
علیه و اله) فوت کرده است ؟ ابا دیه بر او واجب است؟ 


جواب: 
بلی ! در فرض 2 بر داکتر دیه لازم است. 


آیا از نگاه:تتتر عیبر دا کته عاخت اشت. که منم یه شیوی درماتی:باشد که 
به عنوان نتیجه جستجوها و مطالعات عمیق و طولانی, در کتابهای طبی 
مورد اعتماد که از سوی هادهای طبی جهانی تألیف شده, بیان گردیده 
با 
که خود درمان دیگری را تجربه کرده و یک يا دو بار موفق هم بوده است. 
اليته با علم به اين که این شیوه او مبتتی بر بررسی ها, مطالعات و پایه 
خود, جان های مسلمانان را با خطر جدی مواجه می گرداند؟ 


جواب: 

برای داکتر جایز نیست برای درمان؛ به اجتهاد شخصی خود عمل کند؛ زیرا 
این شیوه ممکن است بیمار را با خطر مرگ مواجه گرداند. هر دکتری 
مکلف است که در درمان بیماران از همه ازمایش ها و 
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اکتشافات لازم و هر آنچه در درمان لا زم است., استفاده کند. 

اگر داکتر از آزمایشهای شعاعی و تستهای لابراتواری (آزمایشهای خون, 
انساج و غیره) و از همه ابزارهای طبی اساسی کمک بگیرد و در تشخیص 
بیماری به آنها اعتماد کند: ولی این آزمایش ها در اصل اشتباه بوده و داکتر 


نمی دانسته است؛ ؛ اما او با اعتماد به آن آزمایش ها؛ دواهایی را از طریق 


رگ به بیمار تزریق نموده که موجب مرگ او شده است. سوال این است 
که آیا داکتر دز اين خالت ضامن است؟ آبا بر او دیه واجب است ؟ 


جواب: 


بای دنفرت هلوت وه یر واه لاش استته فل در این سره فیل 


اکزداکتر با اعتماد یه خست: ها آسایشاضی وشعاعی اشتاه که به 
اشتباه بودن ان علم ندارد, نسخه دوای تزریقی را برای بیماری تجویز و 
سار انا تفوحی کی وی ار اسان وت کم ابا دا و صاهن اروت 
و باید دیه بدهد يا این که تنها پرستار ضامن بوده و باید دیه بدهد و يا هر 


دو؟ 


جواب: 
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به امر او دوای مهلک و از قبل تعیین شده را تزریق می کند و رویه و 
سیستم رایج در شفاخانه ها این است که پرستاران در درمان بیماران و 
دادن دوا به انان به دستور داکتر. عمل می کنند. 


اگر داکتر در تشخیص بیماری کوشش خود را نموده و تقصیر نداشته باشد, 
ولی در تشخیص اشتباه کند؛ زیرا برخی از بیماریها در عوارض بالینی خود, 
بسیاری از داکتران متخصص که آگاهی و تجربه زیادی هم دارند. این خطا 
در تشخیص موجب میشود که از طرف داکتر, تزربقات وریدی تجویز شود 
که باعث مرگ او گردد. ایا داکتر ضامن است؟ ایا دیه بر او واجب است؟ 


جواب: 


بلی ! داکتر ضامن دیه است ؛ هرچند در فرضی سوال گنهکار نیست؛ زیرا او 
معذور بوده و مقصر نیست. 


استعمال و خرید و فروش دوا 


به برخی از بیماران دواهایی داده می شود مانند قرص های تسکین دهنده 
درد پشت و دردهای عملیات جراحی. 
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1 آپا فروختن آنها به دیگران برای استفاده آنها به عنوان دوا یا به عنوان 
قرص های تخدیرکننده جایز است؟ با توجه به اين که با اين قرص ها مانند 
مشروبات الکلی برخورد می شود از نها کمبها خی رش ند ریقف 
کنیم. این عمل مخالف با 


2 نصیحت پدرانه شما از نگاه اخلاق و شرع جچیست و مسئولیت مومنین در 
قبال این عمل چیست؟ 


جواب: 


فروختن این قرص ها (تابلیت) در ذات خود مانعی ندارد, مگر این که ضرر 
قابل توجه بر آن مترتب شود. يا این که مخالف قانون باشد و موجب توهین 
به دین اسلام - هرچند به طور غیر مستقیم - شود که در این حالات جایز 


دواهای طبی وجود دارد که به نام «کورتیکوا ستیروئیدها» نامیده می شود 
و موارد استفاده زیادی دارد مثل تنگی نفس. حساسیت جلدی و عوارض 
عصبی - روانی, برخی از امراضی خونی و مریضی های دیگر, اين دو اها 
عوارض جانبی مهمی نیز دارد که برای بیمارانی که برای مدت طولانی و با 
مقدار زیاد مصرف می کنند ظاهر می شود. از جمله این عوارض پایین 
آمدن پوتأسیوم خون (یکی از مواد منرالی موجود در خون)؛ تغییرات درجه 
گلوکوز خون, آمادگی زیاد برای التهابات, تأخیر التیام زخم و قروح معده و 
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اثنی عشر, بیماری های چشم و تضعیف و پوکی استخوان است. همچنین 
تجمع ماده سیالی در صورت., که باعث درخشش صورت شده و در تعبیرات 
رایج بین جوانان «ماه رو» نامیده می شود. از مهم ترین عوارض جانبی این 
دو اها تضعیف و نارسایی حاد غده فوق کلیه (ادرنال) است که گاهی به 
فوت شخص نیز منجر میشود. عده زیادی از جوانان دختر و پسر این دو اها 
را برای مدت طولانی و با مقدار زیاد. به خاطر دست یافتن به «ماه رو», 
یعنی عوارضی جانبی ان استفاده می کنند. 


توجه به این که او می داند که ان شخصی این دو اها را برای همان هدف. 
جواب: 


بلی ! جایز است, با اعلام خطرات استفاده از آن برای مدت طولانی و با 
مقدار زیاد و بلکه می توان گفت که به طور مطلق جایز است, در صورتی 
که ضرر آن اندی و غیر قابل توجه باشد. بلکه اگر ضرر آن قابل توجه هم 
باشد جایز است.؛ متروط بر این که مشتتری: آن:را بداند. 


یناه یا نارعاش ات این د ها رماع این اغزاض استعمان که 
جواب: 
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اه اک چا اش که اس ای و سا ان اه مرت 
بدهد؟ 
جواب: 
اسان اس باعلا هشال آن اه یت ورن سظاه 


- اگر جوانی به خاطر نارسایی حاد غده فوق کلیه (درنال) که ناشی از 
استعمال این دوا است. بمیرد؛ ایا دو فروش يا کسی که این دو را داده 
مرتکب گناه شده است؟ 


جواب: 
هر وین اه ات ی ها ان امس باستحا 


اجازه درمان به پزشک 


از نگاه شرعی چه کسی صلاحیت اعطای اجازه و ابراء برای داکتر را دارد 


جواب: 


اکز سار تالغ فعافل باشم سای آسانن یداه است هار لغاش 
غلاگ ادن ولی‌ ام اشت: والله العا له 
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سوال 5دظ: 

منظور از اجازه ی که داکتر از بیمار, قبل از آغاز درمان می گیرد چیست؟ 
جواب: 

منظور رضایت بیمار یا ولی او برای درمان است. والله العالم. 

سوال 56: 


آیا اجازه شفاهی برای اغاز ذرفان کافی است. یا این کهستما به ضورت 
تحریری و نوشته روی کاغذ باشد؟ 


جواب: 

معیار رضایت قلبی برای درمان است که گاهی کاشف از آن, لفظ و سخن 
است. گاهی هم نوشته و گاهی هم انجام فعال مثل مراجعه بیمار به داکتر, 
والله العالم. 

سوال 57ظ: 

صیغه شرعی اجازه چیست؟ آیا از نگاه شرعی قالب خاص و معینی دارد؟ 
جواب: 

اجازه. صیغه و شکل خاصی ندارد. والله العالم. 

سوال 58: 

منظور از ابراء که داکتر قبل از درمان, از مریض می گیرد چیست؟ 

جواب: 
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عملیات است. والله العالم. 


آی ابراء برای این که از نگاه شرعی نافذ باشد, باید روی کاغذ نوشته 
شود ! 


جواب: 
ابراء قالب و صیغه خاصی ندارد؛ بلکه تنها به چیزی نیاز دارد که در خارح 


بروز داده شود, اعم از اين که با فعل باشد یا نوشته و یا گفتار و سخن. 
والله العالم. 


سوال 60: 

صیغه شرعی ابراع چیست؟ 

جواب: 

قبلا گفته شد که ابراء صیغه خاصی ندارد. والله العالم. 

سوال 61: 

در حالات غیر مترقبه مثل حوادث ترافیکی, خونریزی شدید و مانند آن که 
نجات جان مریض از مرگ, به عملیات جراحی خیلی سریع احتیاج دارد و 


برای نجات او غیر از عمل جراحی راه دیگری وجود ندارد, دو حالت قابل 
تصور است: 


اول: مربض در حالت خطرناکی قرار دارد و برای نجات جانش به عملیات 
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جراحی احتیاج دارد, ولی ولی او به دلایل غیر منطقی اجازه عملیات جراحی 
را نمی دهد؛ مانند عدم قناعت به داکتر جراح يا به شفاخانه و يا عدم 


ضرورت به عملیات جراحی براساس برداشت شخصی خود او, با اين که او 
در مسائل پزشکی تخصص با اطلاع لا زم را ندارد. ایا در چنین حالتی گرفتن 
ااته ای هن ای ارهاه‌میایرسافط ام کرر؟ 


جواب: 


هرگاه مریضی در حالت خطرنای قرار داشته و برای نجات جانش به 
عملیات جراحی نیاز داشته باشد, بر داکتران است که برای نجات او به 
عملیات جراحی بیردازند و احتیاج به اذن ولی امر مریضی ندارند. بلکه 
حتی اگر ولی از عمل جراحی منع هم نماید منع او ارزش و اثری ندارد؛ 
تیان مظیفه دا را ور سار واه ال تخاب ان فا هام 


عملیات, به هر ترتیب ممکن است. 

دوم : مریض در حالت بسیار خطرناک قرار داشته و احتیاح به عمل جراحی 
دارد, ولی تام که به شفاخانه زسیده بدون ولی پا کی از اعضای 
خانواده اش بوده و تماس با خانواده و گرفتن اجازه هم میستر نیست. آیا از 
نگاه شرعی گرفتن اجازه از ولی بیمار برای عمل جراحی ساقط می 
گردد؟ 

جواب: 

بلی ! اجازه ساقط می گردد و بلکه همانطور که گفته شد اگر منع هم کند, 
اثری ندارد. 
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آموزش و تمرین دانشجوی طب از طریق درمان بیمار 


کاهن. جر عتفاخانه: حالات میضی. تادری انفاق مین آفتد. که کمتر هگن 
است دانشجو چنین حالاتی را مشاهده کند. در این صورت حکم شرعی 


خالات ای جیشت ؟ 


1 آیا برای بیمار جایز است که از تمرین و آموزش دانشجویان به وسیله او 
(در دوره استاژ طبی) امتناع ورزد و اجازه ندهد؟ 


جواب: 
بلی ! او می تواند تمرین دانشجو بر خود را رد نماید. 


2 راد اساس ای ار ساسا مر هت 


جواب: 
ار ات این کر اس صاکوان اسان سار اسر رویط 
بر این که در اموزش بر روی بیمار. مصلحت عممی جامعه در عرصه صحی 


جواب: 
بلی ! جایز است مشروط به شرطی که ذکر گردید. 
ص :70 


آیا بر بیمار واجب است که_در صورت امکان با دانشجوی طب در مورد 
توس آه ارت باه ها رای اه سای است که بر قیال ای کار 
اخیت درافت کی ام ازای که سها اند اجرشی اکدر ی واه بااغیر 
جواب: 

برای بیمار جایز است که با دانشجو همکاری کند به طور رایگان با رن 


مقابل اجرت و فرق ندارد که شفاخانه, اموزشی و کدری باشد يا غیر 
در برخی از شفاخانه ها اطاق های خاصی وجود دارد که ورود بیمار در آن 


ها مشروط به قبول آموزش و تمرین دانشجویان (دوره استاژ) در مقابل 
اجرت يا فیس معاینه او می باشد. ایا برای اين بیمار جایز است که از 


قبول تمرین دانشجو امتناع ورزد؛ به دلیل این که وی از این کار ناراحت 
می شود و يا زیان می بیند؟ 
جواب: 


تیغار باند قظام-شفاخانه را رسایت: کند.م اظلال ,نکن آها عر شقاخانه 
کرده است.؛ امتناع از ان برای بیمار جایز نیست. 


ص :71 


در امتحانات بالینی از دانشجو خواسته میشود که بر بالین یکی از بیماران 
رفته و معلومات کافی از بیماری او بگیرد. وی را معاینه نماید و نوع 
بیماری و درمان آن را مشخص کند. در این جا دو سوال مطرح می شود: - 
آپا برای دانشجو جایز است از بیمار بیر لنند که تشخیص داکتران درباره 
بیماری او و درمان آنان چه بوده است. تا امتحان برای دانشجو آسان 
شوق؟ 


جواب: 


بلی ! برای او جایز است که از بیمار بپرسد و از تشخیصی داکتران و نوع 


ِ - اگر وقت تعیین شده برای امتحان نیم ساعت باشد و دانشجو بیشتر از 
آن تاخیر ‌تهایم آبانرای او این ات مار وفت اضافی انجفاوم کنده 


جواب: 


بلی ! برای او جایز است که از وقات استفاده کند؛ مگر این که بر خلاف 
نظام جاری در دانشگاه هاء انستیتوت ها و دانشکده ها باشد که در این 
صورت باید مطابق نظام معمول عملی شود. 


آیا بر دانشجو لازم است که خود را به بیمار معرفی کند و به او اطلاع دهد 
که می خواهد بر او تمرین کند و آموزش بیابد؟ زیرا چه بسا ممکن 


ص :72 


است که بیمار تصور کند این دانشجو در واقع داکتر است و از این جهت به 
او اجازه دهد. آپا وجود کارتی که در آن اسم دانشجو نوشته شده و بر روی 
سینه او آویزان است, برای معرفی او کافی است ؟ 


جواب: 
هر گاه برای احراز رضایت بیمار در مورد آموزش دانشجو راه دیگری وجود 


نداشته باشد, واجب است که خود را به او معرفی نماید و وجود کارت 


شتمل بر نام داند تص بر رنه ره او اه اف ات در وی که 


آیا نیمار می:نواند از این عمل امتناع وززد مخضوضا شفاخانه ای که او به 
آن, مراجعه. کردم شفاخانه درمانی و آموزشی است؛ بغتی شفاخاثه اق 
است که هم کدری و برای موی دانشجویان است, هم برای درمان 
بیماران؟ 


جواب: 


بلی ! جایز است که مریضی از این کار امتناع ورزد و فرقی بین آموزشی و 
غیر آموزشی بودن شفاخانه هم نیست؛ "تعکر رن فرض انحصار شفاخانه 
برای امور آموزشی و وجود مصلحت عمومی 


ص :3 7 


شود, یا درد او زیاد گردد, آپا بر دانشجو لازم است که کار خود را متوقف 
کند؟ 


جواب: 


اگر آخوزشن و تمرین مو< جب بدشدن حالت او پا ازدیاد درد باشد, توقف 
دادن واجب است. اما اکر به دلیل دیگری بوده و تمرین و عدم تمرین 
نسبت به او یکسان باشد, ادامه کا ر جایز است. مشروط بر اين که این کار 


موجب تصرف در بدن او بیش از حد لازم نباشد و گرنه جایز نیست مگر در 
الا اش 


آيا علاوه بر مریضی, اخذ موافقه همراهان بیمار هم برای آموزش و تمرین 
ات ری کار او انا 


جواب: 


لازم نیست. اجازه همراهان در این مورد اثری ندارد. مالاک» اذن خود 
قریضی است ار اند اک طقل ساال رسای است صولی 
او برای نمرین اجازه دهد, در صورتی که تمرین برای طفل ضرر نداشته 
باشد و گرنه ولی هم نمی تواند اجازه دهد. 


آیا تمرین و آموزش بر بیمار فاقد شعور و بی هوش در حالات ذیل جایز 
ست . 


ص :74 


+ ور حالتی که از او پیش از سهوشی آخاز گرفته شده بازشد؟ 
جواب: 


این اجازه. در جواز تمرین. بعد از فقدان شعور و بیهوش شدن, کفایت 


ور خالی کف اضا ار اه شا مه اعا ره رف شیم باس 
جواب: 

حکم آن از آنچه گذشت روشن می گردد. 

- اگر پس از بیهوشی, از همراهان او اجازه گرفته شود؟ 

جواب: 


قبلاً گفته شد که آاذن همراهان اثری ندارد چه قبل از بیهوش شدن یا بعد از 
ان. 


- اگر از خود بیمار قبل از بیهوشی اجازه گرفته شود و از همراهان او بعد 
از بیهوش شدن؟ 


جواب: 


حکم آن از آتخه خذدتت روشتن.می کرده: 


انجام آزمایشهای پزشکی بر بیماران 


امروزه برای اثبات موثربودن دواهای جدید و یافتن راه های درمانی نوین و 


به منظور بالارفتن سطح علمی دانش پزشکی و در نتیجه, بالارفتن سطح 
ص :75 


خدمات رسانی برای انسان ها به طور عموم و تخفیف آلام و رنجهای 
انسانی در ژد کف ازهایتنهابی بر روی بیماران انجام می شود. حکم این 
اان ها در حالات ذیل چیست : 


- دواهای جدیدی که اکنون تحت آزمایش است و برای درمان حالات و 
عوارض ساده مانند سردرد ساده و جوش جلدی ساده مورد استفاده قرار 
می گیرد و هیچ گونه ضرر بزرگ و کشنده ای برای بیمار ندارد, ولی این 
آزفایش ها بدون علم و موافقه تیمار ضووت.فن. کیرد؟ 


جواب: 


انجام این ازمایش ها, در صوربی که مستلزم تصرف در بدن مریصضی باشد, 
بدون اذن و موافقه او جایز نیست. 


- دواهای جدیدی که اکنون تحت آزمایش است و برای درمان حالات و 
عوارض ساده مانند سردرد ساده و جوش جلدی ساده مورد استفاده قرار 

می گیرد و هیچ گونه ضرر بزرگ و کشنده ای برای بیمار ندارد و از سوی 
دیگر این آزمایش ها با علم ۵( ۷ شفاهی و تحریری بیمار و به دست 


جواب: 
تام ما ی ال ارف ان اده 


۱ دواهای جدیدی که اکنون تحت آزفاتنتن است و برای درمان حالات دشوار 
و پیجیده ای مانند امراض سرطانی, قلبی و عصبی به کار برده 


ص :76 


می شود و در اين آزمایش هاء اختمال رن زر کت بر بیمار تحت آزمایش 
متصور است. کی را 
اين آزمایش ها بدون علم و موافقه بیمار انجام می شود؟ 


جواب: 
این نوع آزمایش مخصوصاً با احتمال منجرشدن به مرگ, قطعاً جایز نیست. 


- دواهای جدیدی که اکنون تحت آزمایش است و برای درمان حالات دشوار 

و پیچیده ای مانند امراض سرطانی, قلبی و عصبی به کار پرده می شود و 

در این ا صات هار احتمال ضرر شور کت بر بیمار تحت آزمایش متصور 

است. ۱ اما اين آزمایش ها با 

ام ی 
ها و تحمل همه آثار و پیامدهای آن, انجام می شود؟ 


جواب: 


مک است به مرگ 1 0 ۱ 
جایز نیست. هر گاه کسی با علم و از روی عمد آن را انجام دهد و به مرگ 
مریضی بیانجامد, در صورتی که از نگاه عقلایی مرگ او محتمل بود ه 
باشد, قصاص دارد. 


سوال 72 
آیا خایز اشت که دردسفایل انجام آرمایش ها پزشکی بر مارا معش: 


به 


ص :77 


منظور کشف دواهای جدید, در دو حالت ذیل عوض مالی به آنان داده شود: 
- آزمایش ها ساده و آسان بوده و ضرر مخدودی داشته تاو به مرگ 
شخصی نبحت اتصا تن نمی انجامد؟ 


جواب: 


بلی ! جایز است اما مشروط نان که رما ها مایم هون وت ره 
قابل وا را او صورت 
گیرد."در ضورتین که آزمایتش. ببچیده بوده و ضرر زژیادداشته.و با دنه مرک او 
منجر شود, جایز نیست. 


آزمایش ها دشوار و پیچیده بوده و ضرر زیاد داشته و ممکن است به 
قزر تک مریض نعت از مایشن بتانجاند؟ 


جواب: 


آیا جایز است انجام آزمايشهای پزشکی برای کشف دواهای طبی, بر روی 
بیماران مبتلا به امراض صعب العلاجی مانند سرطان که غالبا امیدی به 


بهبود آنان نیست و بعد آنان منجر می شود؟ در صورت 
جواز آیا گرفتن اجازه بیمار : یا ولی او لازم است ؟ 


جواب: 
از آنچه گذشت روشن عف: کراذق, که در این تفع ازفانشن ها, هرگاه 
ص :78 


احتمال عقلایی وجود داشته باشد مبنی بر این که ممکن است به مرگ او 
منجر شود پا ضرر زیادی برای او داشته باشد, انجام انها جایز نیست, حتی 


احکام کالبدشکافی (تشریج) 


اگر با مریض بیهوش و فاقد شعور هیچ همراهی نباشد, آیا برای دانشجو 
چا ات که ار تام کنده 


جواب: 
معاینه او به قصد درمان جایز است. 
سوال 74 


دکتر طب عدلی به دستور پولیس يا قاضی. به منظور کشف علت مرگ, به 
کالبد شکافی (تشریح) جسد میت می پردازد, با توجه به این که او توانسته 
بسیاری از جرایم را از این طریق کشف کند, حکم شرعی عمل او چیست؟ 


جواب: 


هر گاه کشف جرم و اثبات آن, بستگی به انجام این عمل داشته باشد جایز 
است. لته فشرح ندمت کافز با مکی الا ستلام‌در 


ص :79 


ذات خود جایز است و اشکالی ندارد. 
اما تشریح جسد میت مسلمان آیا جایز است؟ 


پاسخ به این سوال نیاز به ارایه مقدمه کوتاهی دارد ۳ این که: هیج 
جامعه ای در دنیای معاصر, نمی تواند از دانش پزشکی متناسب عصر خود. 
بی نیاز بااشد و گرنه یک جامعه بیمار, عقب مانده و جزو جوامع بدوی 
قرون اولیه خواهد بود و در عصر حاضر ارزشی نخواهد داشت. از همین 
رو نلسبت مر هوشر اکن رصان افراد و اقشار چنین جامعه عقب مانده, 
نسبت به افراد و اقشار جوامع پیشر فته و متمدن معاصر بسیار زیاد خواهد 
بود. 


با توجه به این مقدمه, باید گفت جامعه اسلامی به طور کلی باید تمام 
همت و کوشش پیگیر و مداوم خود را 2 
معاصر و تکنالوژی دراه آن تاش دشک ها همه اتداع و شاخه 
های ان دست یابد. زیرا نیرو و قدرت اقتصادی. سیاسی, اجتماعی. 
فرهنگی, مادی و معنوی هر جامعه ای, منوط به نیرو و توان دانش و 
ای متفه آن است. ار ان چیه وهای ات است 
که همه وسایل و ابزارهای ممکن را به کار گیرند تا به تخنیکها و دانشهای 
معاصر دست پید | کنند تا بدین ترتیب بتوانند از مداخله بیگانگان در امور 
داخلی خود مانع شوند. 


براساس آنچه گفته شد. مصلحت علیای اسلام از مسلمانان می طلبد 
ص:60 


که آخرین حد ممکن تلاش خود را برای رسیدن به تکنالوژی پیشرفته که از 
آن جمله دانش طب است با همه تخصصهای آن, مطابق به مقتضیات و 
تبازهایخامعه خغاضر: به کار کر ند. 


از سوی دیگر, طبیعی است که رسیدن به طب پیشرفته, عملاً به تشریح و 
کالبدشکافی جسد میت مسلمان در کشورهای اسلامی بستگی دارد. 
همچنین به نگاه کردن به آنچه نگاه به آن و لمس آن حرام است. ولی 
استلام ي‌مسلمین در کشور تعارضی و تراجم داشته باشه: سا بر این انجاه 
این اعمال به منظور تأمین مصالح عمومی که باعث شوکت و اقتدار اسلام 
و مانع ما 2 بیگانگان می شود جایز است. زیرا| اگر دانش پزشکی در 
جامعه اسلامی ضعیف و غير پیشرفته باشد, به گونه ای که نتواند 
پانتخکفق نبازهای آنان 0 به طور طبیعی این حالت باعث میشود که 
راه برای ورود بیگانگان به کشور برای ارایه خدمات صاحی باز گردد. 
رشن .اشت. زمانی. که ابان.نه.متطوی ارانف خدفات. مق کوره ,در کشور 
اسلامی وارد شوند, در پوشش آن به نشر افکار گمراه کننده و فرهنگ 
مبتذل خود از یک سو و بدنام کردن اسلام و مسلمین از سوی دیگر می 


پردازند. 


از این رو. بر مسلمین لازم است که به طب در همه عرصه ها اهتمام 
ورزند و نیازهای خود به دانش پزشکی را تامین نمایند. اما این که هر 


ص: 61 


را هم انجام ده کی به شرایط ذیل دارد: 
اول, این که توانایی ذاتی بر تحلیل مسائل طبی داشته باشد. 


دوم » این که برای رسیدن به دانش پزشکی به گونه متناسب با نیازهای 
جامعه در هر عصری, اهتمام دش ی کر داش باشد. 


سوم , این که هدف او ارایه خدمت به جامعه اسلامی و انسانی در عرصه 
صحت و نجات آنان از مرگ و ی نم 


هی اس شا فاصم ای همان مکی اه ی ان 
مقدمه تامین مصلحت علیای اسلام و مسلمین انجام دهد مشروط بر 
که جایگزین دیگری وجود نداشته باشد. 


آیا تحصیل این رشته (تشریح) و اجرای آن جایز است, با توجه به اين که 
این تخصص تنها منحصر به تشریج مردگان بیست " بلکه در مورد زندگان 
مثل بررسی زخم ها,؛ کبودی ها,؛ آثار انگشتان و غیره نیز قابل استفاده 


است؟ 
جواب: 


ص:02 


کرک انم جوز خیشی ار وا نت ردان احما یت فیییهی که برخم بات 
را معاینه کند. در این جا دو سوال مطرح است: 


1 آیا برای داکتر مرد جایز است که در صورت عدم وجود داکتر متخصص 
زن آن را معاینه کند؟ ایا حکم در مورد این که شخص مورد تجاوز واقع 
شده زنده باشد يا مرده, فرق می کند؟ 


جواب: 


ان اند ن خ ه بر اه دا کت هرددو دا کتر زنب مر ان هدن این 
جا مصلحت مهمی وجود داشته باشد مثل نجات نفس محترمه. در این مورد 
فرقی بین زنده و مرده نیست. 


2 آیا برای دانشجویان به دلیل آموختن, نگاه کردن به عورت جایز است؟ 
جواب: 

شا و اراس ای و ی 

سوال 77: 


آیا تزا دانشجویان کفی کردن به اساد طب غدلی در هسام نریم هیده 
جایز است؟ 


جواب: 
بلی ! جایز است مانند آماده کردن دستگاه ها و ابزارهای لازم در 
ص:63 


عملیات تشریح, تا آنجا که آنان در خود عملیات شرکت نداشته باشند. 


در هنگام تشریح جسد توسط دکتر طب عدلی, گاهی نمونه هایی از کبد, 


کلیه و یا معده به منظور معاینه مواد زهری گرفته می شود. حکم این عمل 
چیست؟ حکم این اعضایی که دیگر به جسد عودت داده نمیشود چیست؟ 


جواب: 
ازع سار ات مش و رای مق کوشتن عن عرش ار 


این اعمال ارایه خدمت به جامعه به شکل وسیع تر و با دقت بیشتر باشد. 
اعضای ساده حکمی ندارد و اعاده انها به جسد واجب نیست. 


رفتار با جنس مخالف 


در صورتی که تماس و لمس جنس مخالف جایز نباشد, آیا لمس از روی 


جواب: 


ص :04 


معاینه کند, در حالی که معاینه او موجب لمس او است و هر گاه از لمس 
خودداری کند ممکن است در امتحان ناکام گردد. پس ایا در این حالت 
لمسی او جایز است؟ 

جواب: 


در ذات خود جایز نیست. بلی اگر ترک لمس. حرجی بوده و موجب مشقت 
او شود, جایز است. همچنین جایز است که با دستکش لمس کند. مشروط 


انا خانی اسنت که راکش مرن .در وشته اهزاض نان همان راشای 
ولادی) تخصصی پید | کند؟ 


جواب: 
از نگاه نظری جایز است, اما در عمل منوط به شرایطی است که قبلاً بیان 


شد. 


برخی از دانشجویان دانشکده طب به به منظور آموختن کیفیت اجرای 
0 و به اضق های ولادی (زایشگاه) وارد ی که 1 


ص: 05 


است در آینده به زایمان زن و نجات جان او بپردازه مخصوصاً در صورت 
کار در روستاها و دهات؟ ایا در این مورد بین دانشجوی پسر و دختر فرقی 
وجود دارد؟ 


جواب: 
اگر هدف از نگاه کردن, خدمت به جامعه اسلامی در عرصه صحت و نجات 


جان تعداد زیادی از زنان در آینده باشد, جایز است و گرنه جواز ندارد و در 
حرمت نگاه کردن به عورت. فرقی بین دانشجوی پسر و دختر نیست. 


اناد شاه ی تن ابر اس گم و سا تس رین کف با وحم 
ان که فلت ران مار عتعان شرع ان یی اور حالی کر 


نمرین, موجب لمس بدن آنان است مثل گرفتن نبض؟ آپا برای دانشجوی 
دختر لمس بیمار مرد به منظور تمرین و آموختن جایز است؟ 


جواب: 


تمرین بر بیمار با اجازه او جایز است و فرقی بین بیمار مرد یا زن نیست. 
همچنین فرقی بین دانشجوی پسر و دختر نیست. لمسی زن توسط مرد و 
بالعکس جایز نیست مر از روی دستکش, اما نگاه کردن اشکالی ندارد 
مشروط , بر اين که از روی شهوت نباشد. با آنچه گفته شد جواب سوال 
دهم نیز روشن می گردد. 
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داکتر جراح در داخل اطاق عملیات کار می کند و همراه او جز داکتر زن 
متخصص بیهوشی, , کسی دیگری وجود ندارد. آیا با توجه به این که اطاق 
عملیات کاملا بسته است., این حالت از حالات «خلوت حرام» شمرده می 


شود؟ 
جواب: 


خلوت با زن نامحرم و بیگانه. در ذات خود حرام نیست, مگر اين که اين 
خلوت در معرض وقوع در حرام باشد. والله العالم. 


آیا مراجعه به داکتر ماهر اما غیر پارسا و خدانترس جایز است؟ اگر جایز 
باشد آیا این یک نوع تعاون بر آثم و گناه نخواهد بود؟ 


جواب: 


نت خاش انسیا فصوصا ون ور کف ها کر افو کش ان از دوه 
تفت ول به گتاه نشمرده وجود ندارد زیرا آنچه 
به داکتر در صورنی اعانت برائم شمرده می ی بداند داکتر مذکور 
اموال و پول های گرفته شده از مراجعین را , به طور مطلق در راه حرام 
قصرف .ی کنه بالاهاطا لر 


ص: 07 


دفع حرمت کشف عورت. در صورتی که موانع شرعی وجود نداشته باشد., 
صیغه عقد موقت با منقطع جاری می کنند. حکم این عقد موقت چیست؟ 


جواب: 


اشکال ندارد و بلکه تنها راه همین است, در صورتی که مانعی برای عقد 
موقت با آن زن وجود نداشته باشد. والله العالم. 


خانم داکتری است که به عملیات جراحی زنانه بر یکی از زنان بیمار خود 
می پردازد و در هنگام عملیات. رویداد جدیدی رخ می دهد که خارج از 


باید چراح مرد آن را انجام دهد. در اين حالت, حکم ورود داکتر مرد برای 
پیگیری حالت بیمار با توجه به کشف عورت چیست؟ این در حالی است که 
زن بیمار بی خبر است از این که داکتر مرد, عملیات را ادامه می دهد. آیا 
بر داکتر مرد واجب است که از زن بیمار یا ولی او قبل از ورود اجازه 
بگیرد؟ آیا در صورت عدم اجازه خانواده زن بیمار. برای دکتر مرد جایز 
است که بیمار را به حال خود بگذارد تا بمیرد؟ 


جواب: 
دی فان تال ا کر تال شود کراشتن ساموت هر نآ 
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شود بر داکتر متخصصی است که باید به اطاق عملیات وارد شود تا جان 
بیمار را نجات دهد و احتیاج به اجازه خانواده او ندارد, نه در ورود و نه در 
عملیات. بلکه برای خانواده او جایز نیست که در این حالت از ورود و 
عملیات مانع شوند. برای خود بیمار نیز جایز نیست که از اجازه دادن امتناع 
بورزد. بلی ! اگر گذاشتن بیمار به حال خود موجب مرگ او نمی شود, اگر 
او بالغ و عاقل است. باید از او - نه خانواده اش - در انجام عملیات اجازه 
گرفته شود. اگر غیر بالغ يا دیوانه ای باشد که دیوانگی او از طفولیتش 
ادامه دارد, باید از پدر يا جد پدری او اجازه گرفته شود. مشروط بر این که 
باقی ماندن او بدون عملیات, حرج و باعث مشقت باشد. والله العالم. 


آیا برای زنان مسلمان جایز است که به داکتر متخصص مرد در حالات ذیل 
مراجعه نمایند: 


- حالات ساده ای که دکتران متخصص زن نیز می توانند آن را انجام دهند؟ 
جواب: 
در صورتی که درمان, موجب کشف بدن زن شود, جایز نیست. 


- حالات پیچیده ای که تنها داکتر مرد, دارای تجربه وسیع تر و امکانات 
بیشتر برای موفقیت تداوی و درمان است؟ 


جواب: 
جایز است. هر چند مستلزم کشف بدن باشد. والله العالم. 
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اعمال پزشکی موجب دیه شرعی 


من داکتر هستم و برای مراقبت حالت صحی یکی از اعتصاب کنندگان از 
غذا, در کنار او بودم. او به خاطر غذا نخوردن, فوت کرد, در حالی که برایم 

ممکن بود که به طور اجباری و از طریق تزریق, او را وادار به تغذیه کنم و 
از مرگ نجاتش دهم. ابا مهف صافنه فوت این شخص اعتصاب کننده از غذا 


هستم ؟ آپا دیه بر من واجب می شود؟ 
جواب: 


در فرض مسأله بر شما دیه نیست؛ ولی اگر التفات و آگاهی داشته ای که 
نجات حیات یک مسلمان بر هر کسی که قادر به ان باشد, ی واجب 
شرعی است, در نزد خداوند متعال مسئول هستی و مورد عقاب. 


در صورتی که بیماری مبتلا به یکی از امراض صعب العلاح یا غیر قابل بهبود 
و همراه با دردهای مداوم بااشد و داکتر , به منظور شفقت به اوء به حیانش 
بانان دهم کم خست ۱ ور حالات یل ابا بر خاکتر خعا دیة است.: 
را 


دهد؟ 
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جواب: 


قصاص دارد و فرقی ندارد که خود بیمار از او خواسته باشد که به حیاتش 
پایان دهد يا نه؛ زیرا مطالبه و اجازه بیمار اثری ندارد. 


- در صورتی که خود بیمار با زبانش بخواهد و با خط خود بنویسد که به 


جواب: 


خقل در ا توالت اب اش اس را شوم نی اش 
یا محض؟ 


جواب: 
بلی ! قتل عمد است, نه شبیه عمل. 


یهد ؟ 
سود -: 


جواب: 


از آنجا که قطع دو تخمدان جنایتی است که از نگاه شرعی دیه آن تعیین 
نوم اسر نها ارتشن دارد, اما تعیین مقدار آن به حسب زخم وارده و با 
جع به. اه خبرم مور و توق که:معمو لا آن داکتر ان مخضضا یهتنم و 
سار حاکم رم است: 
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از باب فرض, داکتری بیضه های چندین شخص را سرقت کرده است. با 
این شخص چگونه باید برخورد شود؟ ایا قصاص می شود یا باید دیه 


جواب: 
اگر یکی ان اشخاص از او قصاص کند, بقیه از او دیه فین: فیزند: 


شخصی که نابارور است, بیضه شخصی بارور را قطع کرده است. آیا 
عضوی که از ان در بدن انسان, دو عدد یعنی یک جفت وجود داشته باشد, 
دیه کامل دارد, ایا این حکم در مورد دو تخمدان موجود در زن نیز جریان 
دارد؟ 


جواب: 


در قطع هر دو بیضه و همچنین یکی از آن دو, قصاص است. پس اگر بیضه 
راست قطع شود بیضه راست قصاص می شود اگر بیضه چپ باشد, از 
بیضه چپ قصاص می شود و دیه ثابت نمی شود مگر با مصالحه و رضایت 
هر دو طرف. مقدار دیه در صورت ثبوت, دیه کامل است در قطع هردو و 
نصف دبه است در قطع یک بیضه. 


ص :92 


داکتری در شکم بیماری عملیات جراحی انجام داده و او می دانسته که 
چون در جراحی عمومی تخصص ندارد, اگر این عمل را انجام دهد. خطر 
تفر کی رای سمار ا رضو و نفین حال به این کار اقدام کرده و بیمار در اثر 
این عملیات فوت کرده است. ال ادخ است که: 


- قتل در این حالت از چه نوع است؟ آیا قتل عمد است با شبیه عمد و با 


جواب: 


ور فرضه تال قتل عمدی است و بر قاتل در صورتی که از نگاه عقلایی 
احتمال می داده که این عمل منجر به مرگ او می شود, قصاصی است. 


جواب: 

داکتری است که در جراحی بولی تخصصی دارد, اما به عملیات جراحی 
ازع اد تخصنن وه مکاح یداه سوک کها ی اه اس 
در حالی که می داند قادر به این عمل لپست . : زیرا خارج از مجدوده 
ی اه اش اس یل را آعها اس کی ات اه 
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دارد و ممکن است به مرگ او بیانجامد؛ ولی به این عمل اقدام می کند و 
فا را او و ال ان ان 


وف ات او وا شا تست 
جواب: 

این یک نوع قتل عمد است, در صورتی که انجام دهنده عملی می دانسته 
به مرگ بیمار بیانجامد و در عین حال اقدام کرده و باعث مرگ او شده 


است. این قتل عمد است و در مرحله اول قصاص دارد. اگر به هر دلیلی 
قصاصی امکان نداشته باشد, باید دیه بدهد. البته ولی مقتول می تواند 


قصاض را ببخشند در گقوضن آن: دنه بکیر د. 
- آیا بر داکتر دیه است يا قصاص ؟ 

جواب: 

خوات ان ای انکه کشت موشن.هی کر دوه 
سوال 96: 


جناب شما در کناب «منهاج الصالحین» خود, جزء 3 ص 384, مسأله 1151 
موارد ثبوت دیه را چنین بیان فرموده اید: 


«دیه به طور بالاصاله, بعنی به عنوان حکم اصلی, در موارد خطای محض یا 
شبیه عمد و همچنین در جایی که در آن قصاص جعل نشده باشد, ثابت می 


ص :94 


شود. اما در جایی که قصاص به هر دلیلی امکان ندارد. ثبوت دیه به طور 
عرضی یعنی به نحو بدلیت خواهد بود نه بالاصاله. در مواردی که قصاص در 
آن بدون رد چیزی ثابت می شود, دیه ثابت نمی شود مگر با مصالحه و 
رضایت طرفین. اعم از این که قصاص در نفس باشد یا در غیر آن. در 
مواردی که قصاص مستلزم رد چیزی است, ولی - چنانکه قبلا گذشت - 
مخیر است بین قصاص و دیه.» 


از جناب شما خواهشمندم این شاه را با جزئیات بیشتر توضیح د هید ۳ 
برای همه فهم آن آسان شود ؛ زیر| این یت ال در بحث ما بسیار اهمیت 
دارد. قبلاً سپاسگذارم. 


جواب: 


بالاصاله بودن ثبوت دیه در مورد قتل خطایی و شبیه عمد, بدین معنی 
است که این حکم از اغاز تشریع و نزول شریعت ثابت است. همچنین 
است در مواردی که از طرف شرع قصاصی جعل نشده و تنها دیه جعل 
شده باشد؛ مثل این که قاتل. پدر مقتول باشد يا مقتول دیوانه باشد. در 
قتل عمدی؛ بالاصاله قصاصی جعل شده نه دیه و تنها در صورتی دیه ثابت 
می شود که بین ولی مقتول و قاتل, مصالحه و تراضی صورت بگیرد. بلی ! 
دیه بالعرض ثابت می شود به عنوان بدیلی قصاصی براساس این قاعده که 
خون مسلمان به هدر نمی رود و این در مواردی است که قصاصی امکان 
نداشته باشد مثل زمان ما و يا این که قاتل فراری باشد. در این صورت از 
مال قاتل 
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دبه گرفته می شود. 


چیزی, یعنی دادن چیزی به اولیای قاتلی که قصاصی شده., واجب نباشد 
متل این کمن مردر مد ده سا وتا رن مسیتوا کته بات ولی مقیو لا کر 
قاتل را قصاص کند, دادن چیزی بر او واجب نیست. اما در جایی که بعد از 
قصاص قاتل, دادن چیزی بر ولی مقتول واجب است. مجعول بالاعساله از 
طرف شارع, جامع بین قصاصی و دیه است؛ ی 
عمدی زنی را کشته باشد, ولی زن مخیر است بین قصاصی مرد قاتل و یا 
اخذ دیه از او, ولی در صورتی که قصاصی را برگزیند. باید نصف دیه مرد 
را به ولی قاتلی که قصاصی شده, بر گرداند. 


- من داکتر جراح هستم و بر من دیه شرعی تعلق گرفته است و می 
خواهم آن را به شکل دو صد رأس گاو پرداخت کنم. آیا جایز است قیمت 
گاو را در زمان فعلی به دست آوردم و دیه را به صورت پول نقد پرداخت 
کنم؟ زیرا| پید | کردن دو صد ز آبتن گاو و اعطای آن به ولی مقتول کار 


بسیار دشواری است؟ حکم قیمت شتر يا طلا , نقره و گوسفند و پرداخت 
قیمت ان به شکل پول نقد برای سهولت معامله با ان چیست؟ 


جواب: 
تعیین نوع دیه به دست قاتل است نه ولی مقتول. همچنین قاتل 
ص96۰ 


مخیر است بین پرداخت از خود عین دیه يا قیمت ان و ولی مقتول نمی 
تواند او را مجبور به پرداخت یکی از انها نماید. اما پرداخت تدریجی با 
امکان پرداخت آن در یک دقعه, منوط به رضایت ولی مقتول است. در 
مورد قیمت شتر, طلاء نقره. گوسفند و گاو باید به اهالی خبره مراجعه 
شود. 


ج. ]را کفاره بر من واجب می شود؟ 
جواب: 


بای در قرض مضناله زا و 
در صورتی که منظور از تقصیر در عملیات. اين باشد که او ملتفت بوده که 
قطع شریان سالم معمولاً به مرگ منجر می شود و در عین حال به قطع آن 
اقدام کرده است. در این فرض, قتل عمدی محسوب می شود. بلی اگر 
قطع آن معمولاً به مرگ منجر نمی شده و او قصد قتل او را نداشته است, 
قتل شبیه عمد خواهد بود و کفاره آن کفاره جمع نیست. 


- آیا من مستحق تغلیظ دیه هستم يا نه؟ 

جواب: 

کر فرص متسالفر مشخ قلیظ ر [ و دبه ترستید. 
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له( ۱ لبط کامه خرس و در قشم ای نویه نا کید معلنط سای 


است. اما در فقه به دیه ای گفته می شود که به مقدار یک سوم افزون از 


دیه معمولی است و برای مواردی چون قتل در ماههای حرام يا در حرم 
مکه تعیین شده است. ماههای حرام عبارت از ماه های: رجب؛ ذی القعده, 
ذی الحجه و محرم است. 


- اگر عملیات در این مسأله یک روز پیش از ماه رجب اتفاق افتاده و بیمار 
در اول ماه رجب فوت کرده باشد, ایا دیه ماههای حرام باید داده شود با 
وا ار را ای ات 
زمان فوت؟ 

جواب: 

ظاهر این است که معیار زمان فوت است. 


من داکتر جراح متخصص هستم و عملیات جراحی را بر یکی از بیماران در 
اخرین روز ماه محرم انجام دادم و در عملیات تقصیر داشتم و شریان سالم 
را از بدن بیمار قطع کردم و این باعث شد که بیمار در اولین روز ماه صفر 
فوت کند. ایا بر من دیه ماههای عادی است يا دیه ماههای حرام؟ 


جواب: 


اظهر اين است که دیه در فرضی مسأله, دیه ماه های عادی است؛ زیرا 
متفاهم عرفی از قتل در ماههای حرام, وقوع ان در ماههای حرام است نه 
در غیر انها. 
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من داکتر جراح و متخصص در جراحی عمومی هستم و بیمارانی به من 
از اوقات در اثر خطا و تقصیر من در اثنای عملیات. دیه شرعی بر من 
واجب می گردد. به خاطر اهمیت این موضوع برای من و همکارانم, از 
از اسلام و به خصوص مسیحیت. صابئه, یزیدی ها, سیکها, هنود و بودایی ها 
اشاره بفرمایید. این موضوع مورد ابتلای ما داکتران است. 


جواب: 


دیه ذامیان اهل کتاب مانند بهود, مسیحیان و مجوسی - بنا بر اظهار - دیه 
لآ نش ره واه فص وه منظور از ذمی کسی است که در کشور 
لیا اند نخت فواین امامج ی ی کید ده یی علی محالفی ۱ 
ان ندارد و ذمه را قبول دارد. کافر حربی کسی است که ازادانه در 
سرزمین مسلمانان زندگی می کند و ذمه را قبول ندارد؛ یعنی تحت ذمه 
یتلام ست: نفد سم کیان الیل کاب یر مه ی بتودو ار شین احل 
کتاب مثل بودایی, هندو. سیکها؛ افو ی نود ور 
قتل او نه دیه است و نه قصاص, آنچه گفته شد به حسب حکم اولیه در 
اسلام است. اما به حسب حکم ثانوی در اسلام و برای حفظ نظم عمومی, 
وضعیت تفاوت پیدا می کند و حاکم شرع می تواند قاتل را در صورت 
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اقتضای مصلحت عمومی, محکوم به غرامت د نمأید. 
سوال 100: 


من داکتر متخصص و جراح هستم و شخص خنثی را عمل جراحی نمودم, 
ولی در اثنای عملیات خطا کردم و مرتکب تقصیرشدم و این خطا و تقصیر 
باعث شد که خنثی در هنگام عملیات بمیرد. مقدار دیه مترتب بر قتل خنثی 
ند ات ؟ 


جواب: 


در فرض قین یج اگر آن شخص خصوصیات و نشانه های مرد را داشته 
باشد, دیه مرد و اگر نشانه های زن را داشته باشد, دیه زن داده می شود 
و اگر فاقد خصوصیات هر دو جنس باشد, بر او نصف دیه است و راجع به 
نصف دیگر باید با ولی مقتول مصالحه شود. 


سوال 101: 
جواب: 


اهل کتاب در کشورهای اسلامی اگر ذمه را بپذیرند و تحت پرچم اسلام و 
نظام اسلامی زندگی کنند و جزیه را قبول کنند, , ذمی محسوب شده و خون 
و مالشان مصون است و گرنه حربی بوده و در قتل او به حسب حکم اولیه 
در اسلام - چنانکه پیشتر نیز بیان شد - دیه وجود ندارد. 


ص :100 


سوال 102: 


من داکتر هستم و در کتاب «منهاج الصالحین» شما؛ , جز ۶ سوم , کتاب دیات. 
مساله‌شمانه 6و1 1 راخفانتم با مال پاست ا ای اخطاات ارش) 
و (غاقله) را نفهمیدم وااين که اهل خبره. ای که خاکم در تعنین ارش به 
آنان مراجعه می کند چه کسانی هستند؟ آپا آنان داکتران به طور عموم 
هستند؟ پا داکتران متخصص و هر کدام در رشته تخصصی خود؟ پا تنها 
خبرگان مومنین عامل به شریعت هستند؟ امیدوارم جناب شما کلمات را با 
عبارات ساده توضیح دهید؛ چون این فتوا در عمل ما به عنوان کدر طبی 
ان افست زارد 


جواب: 


منظور از «ارش» در کلمات فقها غرامت است ؛ " زیرا هر جنایتی که در 
شرع دیه آن تعیین نشده باشد, ارش و تعیین آن از نگاه مقدار, به 
دست حاکم شرع است به حساب زخم وارده و با رجوع , به اهل خبره از 
افراد مورد اطمینان که معمولا" داکتبران متخصصص هستند. تفسیر 
«عاقله» در «منهاج الصالحین», مسأله 1391 به تفصیل ذکر شده است. 


سوال 103: 


من داکتر زن و متخصص در امور زنان و زایمان (ناسایی و ولادی) هستم. 
یکی از بیماران زن را معاینه می کردم و در نتیجه اهمال و تقصیرم این 
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معاینه به پاره شدن پرده بکارت بیمار دوشیزه منجر شد. آپا بر من دبه 
واجب است ؟ و مقدار ان چند است ؟ 
جواب: 


بل در فرضرن مسال بر شما دیه واجب است که عبارت است از مهر 
امتال اف که: لایق به-حال. و مناست: شانش باشد و:ضفطور از آن-مقدار 
تفاوت بین مهر باکره مثل آن و مهر بیوه غیرباکره است. 


سوال 104: 


من داکتر متخصص جراحی اطفال هستم و با اطفال کمتر از سن بلوغ 
شرعی سروکار دارم. برخی اوقات در اثر اهمال و تقصیر بر من دیه تعلة 
فت. کترت ابا دیف طفل فبل از لمع با دیه انشان بالع از نظن‌مقدار رای 
است يا کمتر؟ 


جواب: 
مقدار دیه هر دو برابر است و فرقی بین آن دو نیست. بلکه جنین قبل از 


ولادت نیز همین حکم را دارد. مشروط بر این که در او روح دمیده شده 
باشد. و موجب د یه کامل است. 


سوال 105: 


من داکتر جراح متخصص هستم و برای شخص دیوانه عملی را انجام دادم 
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ی تقیر هعلق موی ن ایض فسالم دم‌سالت ار 
- اگر نوع جنون اطباقی باشد حکمش چیست؟ 

- اگر ادواری باشد. حکمش چیست؟ 

جواب: 


اگر مرگ مستند به عملیات جراحی باشد, دیه کامل دارد و فرقی بین جنون 
ادواری پا اطباقی نیست. 


سوال 106: 


گردید. عملیات جراحی توسط یک داکتر جراح غیر مسلمان انجام شد. 
تقصیر داکتر به حسب اعتراف خود او, به فوت پسرم منجر شده است. ایا 
اسلام است, من مستحق دیه نیستم ؟ ارگ یه داکتر, دبه را مشروع نداند, 
در قبال این نوع قتل راه حل چیست؟ 


جواب: 


اگر مرگ پسرت به طور مستقیم, مستند به تقصير داکتر در عملیات است. 
حق داری دیه کامل را مطالبه کنی و فرقی نیست که داکتر, مسلمان باشد 
یا غیر مسلمان. در صورت دوم فرقی نیست که در دین او دیه مشروع 
پا ات ایا ای ری من و و ام اون مت 
ان اس ها مخت لاف اسف 
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با تحقق اتلاف, دیه تحقق می یابد. آنچه گفته شد در صورتی است که او 
قصد قتل و اتلاف را نداشته باشد؛ اما اگر قصد داشته و باعث مرگ شده, 
حق قصاصی تعلق می گیرد نه ضمان, ولی ولی مقتول می تواند به جای 
قصاصی به دیه رضایت دهد. در مورد تعیین معنای مباشرت در اتلاف, مثال 
های طبی دیگری نیز در قالب استفتائات ذکر خواهد شد. 


سوال 107: 


قاطا تیش یه وس ره آتهای قا را مه 
پردازند. این تیم مرکب است از: داکتر متخصص جراح, داکتر متخصص 
بیهوشی, داکتر همکار جراح و همکار بیهوشی و پرستار همکار جراح. در 
حالات ذیل مباشر قنل چه کسی است: 


- داکتر جراح شریان سالم را از بدن بیمار در هنگام عملیات جراحی قطع 
نموده, به گونه ای که اين قطع به مرگ او انجامیده است ؟ 


جواب: 


در فرضی سوال, مباشر کسی است که به طور مستقیم به قطع شریان 
داشته و نه داکتر همکاری بلی اگر مرگ بیمار مستند به زیاد بودن دو ای 
بی هوشی باشد نه عمل جراحی, دیه بر داکتر متخصص بی هوشی خواهد 
بود. همچنین اگر قطع شریان به طور 
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مستقیم توسط داکتر همکار صورت گرفته باشد, دیه هم بر دوش او خواهد 
بود. 


۳ داکتر متخصص بیهوشی دوای زیاد بیهوشی به بیمار داده و این عمل 
موجب وک او در هنگام عملیات شده است ؟ 


جواب: 

در فرض مسأله, دیه بر داکتر بی هوشی است مشروط بر تحقق دو امر: 
الف) او مباشر عمل بیهوشی باشد. 

با قزر مان ینبم کان امسا رتیه نف قیل حر احی: 

- داکتر همکار جراح از باب خطا و با هدایت داکتر متخصص جراح, به قطع 


شریان پرداخته که به مرگ بیمار منجر شده است. در این مورد هم دو 
حالت است: 


ال داکتر همان خراع نمی داشته که قام زربان عمل ادرست ارت 
زیرا داکتر همکار به طور عمومی نسبت به داکتر متخصص دارای اگاهی و 
تجربه کمتر است؟ 


ب) داکتر همکار می دانسته که قطع شریان عمل نادرستی است و به 
مرگ بیمار منتهی می شود, ولی بدون این که داکتر جراح متخصص را 
باخبر کند. شریان را قطع کرده و بیمار فوت کرده است؟ 


جواب: 
در حالت اول اگر قطع شریان به دستور جراح متخصص باشد بعید 
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نیست که دیه بر داکتر متخصص باشد نه داکتر همکار؛ زیرا او بر طبق 
اوامد اک تصضی و طور باگاهاه مه وان ک ازار یمیت 
راودا سس وال این اک ان 
مقدمات عملیات است., به قطع شریان بپردازد, دیه بر او است. در حالت 
دوم دیه بر همکار است نه داکتر, هرچند به امر او کرده باشد ؛ زیرا او می 
دانسته که قطع شریان عمل نادرست است و به مرگ مریضی منجر 
میشود اما در عین حال و از روی علم و عمد, اقدام به قطع آن کرده 
دیه تبدیل می شود. 


- همکار بیهوشی تحت نظارت داکتر بیهوشی, دوای زیاد بیهوشی به 
مریضس داده و منجر به مرگ او شده است. در این مورد نیاز دو حالت 
است: 


به مرگ مریض منجر می گردد؛ زیرا این که چه مقدار دوای بیهوشی داده 


جواب: 


ا کت کار سس او ها هدر وا سر و ان 


به امر داکتر متخصص بیهوشی بوده و او مقدار دوا را نعیین کرده باشد, 
بعید نیست که دیه بر داکتر بیهوشی باشد؛ زیرا همعار به عنوان یک ابزار 
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ترس کی اه دای را ی کم ا هو کار 
زا امن کرنی اشت اس کیال اه معدار وا اش اند ولی اه 
بدون سوال از داکتر بیهوشی, مقدار دوا را زیاد کرده است. در این صورت 
دیه بر همکار است نه داکتر بیهوشی. پس نتیجه این که از نظر عرف بعید 
نیست که مرگ بیمار مستند به امر داکتر بی هوشی باشد, در صورتی 
او مقدار داوا را تعیین کرده و امر به دادن آن کرده است و همکار نمی 
دانسته که این مقدار زیاد است و منجر به مرگ می گردد. 


می شود ولی داکتر بيهوشی را خبر نداده و بدون اطلاع او دوا را به 
مریضی داده و او مرده است؟ 


جواب: 
در این حالت د به بر همکار است. 


سوال 108: 


در اطاق های حالات عاجل شفاخانه ها, درمان بیماران توسط یک تیم 
داکتر دواشناس و پرستاری که وظیفه او دادن دوا و تزریق و ترکیب مواد 
مایع است. در این صورت در حالات ذیل چه کسی مباشر قتل شمرده می 
شود: 
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مقیم آن را بر اساس راهنمایی داکتر متخصص نوشته و دو فروش هم 
براساس نسخه داکتر مقیم آن را تهیه کرده و پرستار نیز آن دوای اشتباه 
را به مریضی داده و در نتیجه مریض فوت کرده است؟ 


جواب: 


بعید نیست که دیه در فرضی سوال بر داکتر متخصصی باشد؛ زیرا کسی 
که مباشر خوراندن دوای مهلک است به منزله یک ابزار است که حسب 
اوامر به طور غیر اختیاری کار می کند و از نظر عرف از خود اختیاری 
ندارد و خود را مجبور به این کار می بیند. فرقی هام نیست که داکتر 
متخصصی قاصر باشد يا مقصر, تنها تفاوت در این است که اگر مقصر 
باشد, علاوه بر دیه, گنهکار نیز می باشد. 


- داکتر متخصص دوای درستی را معرفی کرده, اما داکتر مقیم در نوشتن 
نسخه اشتباه کرده و به جای دوای درست؛ دوای نادرستی را نوشته_ و 
دواساز هم آن را بر اساس نسخه داکتر مقیم آماده کرده و پرستار نیز آن 
رابه مریض خورانده و باعث مرگ او شده است؟ 


جواب: 


در این فرضی, دیه بر داکتر مقیم است که در نوشتن نسخه اشتباه کرده 


است. 


- داکتر متخصص دوای درستی را معرفی کرده و داکتر مقیم هم نسخه را 
درست نوشته اما دواساز, دوای غلطی را داده که به جای بهبود, باعث 
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مرگ مریض می شود و پرستار نیز همان دوا را به مریض داده که منجر به 
مرگ او شده است؟ 


جواب: 


بعید نیست که دیه در این فرض بر دواساز باشد. 


- داکتر متخصص و داکتر مقیم و دواساز هر سه نفر کار خود را به درستی 
انجام داده, اما پرستار دوا را به شیوه نادرست به مریضی داده است ؟ 


جواب: 
سوال 109: 


در کتابهای فقهی و همچنین رساله های توضیح المسائل عبارت «اگر داکتر 
قاصر باشد» به کار برده شده؛ قاصربودن داکتر در عرصه اعمال پزشکی 


جواب: 


معنای قاصر این است که در خطای خود در درمان بیمار معذور است. 
قاصر در مقابل مقصنر است و مقصر کسی است که غیر معذور است. به 
عنوان مثال اگر داکتر به معاینه مریضی بپردازد و بعد از معاینات و عکس 
و آزمایش هاء بیماری او را تشخیص دهد و در اين حالت اگر در برخی از 
مقدمات از نگاه نظری پا عملی اشتباه کند, او معذور یعنی قاصر است نه 
مقصر. 


ص: 109 


زق 110 


من شاهد بودم که یکی از داکتران جراح در هنگامم عملیات جراحی مرتکب 
اشتباه شد و این اشتباه منجر به موی بیمار گردید, ولی داکتر جراح 
خانواده بیمار را مطلع نساخت. آپا بر من واجب است که خانواده بیمار را 


خبر بدهم يا نه؟ در حالت سکوت حکم من چیست؟ حکم داکتر جراح چه 


جواب: 


اگر مرگ بیمار مستند به عملیات جراحی باشد, بر داکتر جراح دیه است. 
خبر دادن خانواده بیمار بر شما واجب نیست : اما بر داکتر جراح جایز نیست 
که سکوت کند, بلکه باید به خانواده مقتول مراجعه نموده و به انان دبه 
تقد با رضایت وف ایا اه رس ای اس تالم 


سوالن 111 
ای ار اه ایا ی را ای ار ار ای 


است برای انجام فعالیتهای پزشکی يا این که خبرویت و تجربه عملی نیز 


جواب: 
دانش پزشکی از نگاه شریعت اهمیت خاصی دارد؛ زیرا صحت و 


ص:110 


سلامت جامعه وابسته به آن است و در هر جامعه ای اگر طب وجود 
نداشته باشد, آن جامعه بیمار,. عقب مانده و غیر متمدن خواهد بود؛ زیرا 
عقل سلیم در بدن سالم است. بنا بر این, وظیفه شرعی هر داکتری است 
که.شعل پزشکی, را اتجام ندهد مکر خر خد خیرویت حوه ونم پیشتر ان آن 
و انجام فعالیت پزشکی برای کسی که اهلیت آن را نداشته باشد, جایز 


و 


آیا در حالت گرفتن اجازه و ابراء از مریض, ضمان از داکتر ساقط می 
شود در حالی که داکتر هی گونه تقصیری در درمان مریض نداشته بااشد 
وم ور اافی وب لمیر با یکی از اعضایی بلق شور این 
دلایل زیاد است مانند: نبود دستگاهها و وسایل کافی, نبود دوای کافی با 
نبود وسایل سریع برای نجات مانند شوک الکتریکی, کیسه های انتقال خون 
و امثال آن از اموری که خارج از مسئولیت داکتر بوده و وظیفه او تهیه این 
وسایل برای بیمار نیست؛ بلکه اداره شفاخانه باید این وسایل و دستگاه ها 


جواب: 


با اجازه و ابراء از مریضی دیه ساقط نميشود, در صورتی که مرگ او 
مستند به عملیات داکتر باشد, هرچند داکتر مقصر هم نباشد؛ زیرا هیج 
کسی نمی تواند به طور مطلق و به گونه ای که به مرگ او منتهی شود به 
عملیات اجازه دهد. چون این نوع تسلط انسان بر خودش 


ص:111 


ثابت نشده است. بنا بر این, ابرای ذمه داکتر از دیه توسط بیمار ارزشی 
ندارد. بلکه اگر 0 منجر به مرگ شود دیه ثابت است؛ هر چند از 
مریضی ابراهام گرفته باشد. نسبت به تلف شدن اعضا باید گفت که اگر 
عضو از اعضای رییسی باشد باز هم دیه دارد. اما اگر از اعضای رییسی 
نباشد. بر داکتر دیه نیست در صورتی که اجازه و ابراء داده باشد و داکتر 
هم مقصر نباشد. والله العالم. 


| 


برخی از پرستاران و کارکنان فنی در شفاخانه ها هستند که گاهی با ادعای 
داشتن معلومات يا شناخت طبی و گاهی از روی فضولی, به معرفی دوا به 
مریضان می پردازند. در این صورت اگر در نتیجه نسخه دادن و معرفی 
های این اشخاصی که در واقع داکتر_ تسد بیمارق: تصت در آ با آنان ضامن 
هتنتند ,و باند. حیة بیر داز ند مخصو‌ضا که هرنض هم بداند که: آنان..داکتر 
نیستند و اهلیت برای تداوی و درمان بیماران را ندارند؟ 


جواب: 


بلی ! بر آنان دبه است در صورنی که مریض جاهل به وضعیت بوده و 
معتقد باشد که آتان داکتر هستند. اگر مریض بداند که آنان داکتر نیستند و 
در عین حال به سخن آنان عمل کرده و به اختیار و اراده خود دوا را 
۱ و 11۳1 


ص:112 


نفتوال 11 


در زمان معین شدن موعد امتحانات بالینی, داکتران (استادان), دانشجویان 
را از حضور در شفاخانه ها تا قبل از دو روز از موعد امتحان, مانع می 
شوند تا از حالات موجود در شفاخانه اطلاع به دست نیاورند. ایا برای 
دانشجو جایز است که در این ایام برای شناخت از حالت موجود به 
شفاخانه مراجعه نمایند یا از داکتران موجود دیگر, در زمینه حالات طبی و 
صاحی پرسش نمایند و معلومات به دست اورند؟ 


جواب: 


بلی ! اين کار در ذات خود جایز است. مگر این که بر خلاف نظام باشد که 
در این صورت باید نظام عمومی رعایت گردد. 


سوال 15 1: 

دانشجو جایز است که در این مورد. مخصوصا در بیماری های خطرناک. به 
او اطلاع دهد؟ 

جواب: 

بلی ! جایز است مشروط بر اين که تأثیر منفی بر بیمار نداشته باشد 


ص:113 


وگرنه جواز ندارد. 
سوال 16 1: 


داکتر زن. در هنگام عملیات ولادی, بین دو محذور مرداد می ماند که از 
از 
یک تقدم دارد؟ 


جواب: 
در صورتی که نتواند حیات هر دو را باهم نجات دهد و تنها قادر به نجات 


کین از ان دو باشد, مخیر است بین نجات حیات مادر با نجات حیات طفل. 
والله الخاام: 


توت ال 1 1 


بیماری از یکی از دوفروشیها آمپولی (ییچکاری پا سوزبی که به عضله 


تزریق می شود) را خریداری نمود. آمپول خیلی محکم بسته بوده و مدت 
اعتبار یا انقضای آن سال 2004 میلادی و شيشه آن هم کدر و غیر شفاف 
بوده اشت. بعد از بان کردن و لاش برای, کشنیدن. آن متوجه می شود که 
آمپول يا خالی است و پا به خاطر معیوب بودن, محتوای آن غیر قابل خارج 
کردن است. ابا مشتری حق,دارد آن را به ده فروش بر گرداند و-قیمت: را 
پس بگیرد چون به غرض اصلی خریدن. دست نیافته است؟ 


جواب: 
ص :14 1 


بلی ! جایز است ارجاع آن به دو فروش و بازپس گرفتن قیمت و بر 


سوال 118: 


آیا تقبید تست او هرن عفن و بالعکس ان است:هخض‌ضا در ضورتن 
که شخص تمایلات ذاتی به جنس مخالف داشته باشد؟ 


جواب: 


بلی ! |, ین عمل در ذات خود جایز است. ولی هرگاه مستلزم نگاه کردن به 
7 بلی ! اگر تحمل این حالت 
برای او حرج و با مشقت باشد, مثل این که به حرام شدیدتر,. از نگاه کردن 
به عورت, بیفتد و بداند که این عملیات منجر به رفع این حالت می شود, 
جایة استه اشکال ندارد. 


کاشتن مو 
سوال 119: 


افکاق ارت منطورد میات ای صه یره است سا صو ار 


ص:15 1 


موی ابروی خود را از دست دادم و می خواهم با کاشتن مو در این محل, 
چهره ام نیکوتر شود. 


جواب: 


کاشتن مو در سر و ابرو و سایر جاهای بدن اشکال ندارد؛ زیرا بعد از 
کاشتن, مانند سایر پیوندها, موی انسان جزو بدن می شود و در احکام 
غسل و وضو, مانند ساير اعضای بدن است. اما اگر مانند موی طبیعی 
نشود, از این جهت که مانع وضو و غسل شده و به اندازه خود, مانع از 
رسیدن اب به پو سست بدن می شود جایز نبیست. 


ختنه اطفال 

سوال 120: 

آیا جایز است در ختنه اطفال, از دستگاه اتوی برقی استفاده کنیم؟ 
جواب: 


در صورتی که پا تشخیص اهل خبره؛ استخدام این دستگاه ضرری بر اطفال 
نداشته باشد, اشکال ندارد. 


خلوت در اطاق عملیات 

توا 1 12 

داکتر جراح در اطاق عملیات عمل می کند و همراه او جز زن داکتر 
ص:16 1 


متخصص بیهوشی کسی دیگری نیست. آبا این حالت از موارد «خلوت 


حرام» محسوب می شود, با توجه به این که اطاق عملیات هميشه بسته 


است؟ 
جواب: 


در صورت ایمن بودن از وقوع در حرام جایز است و گرنه جواز ندارد. والله 


العالم. 
توا 122 


در عملیات جراحی زنانه, داکتران زن مجبور میشوند برای ضد عفونی 
کردن: دست ها .را تا ارتج بنزهته کنند. همچنین بیماران زن نیز باید بدن خود 
را به شمول عورت برهنه نمایند. همه این حالات در چشم دید داکتر بی 
هوشی و همکار او است. با توجه به اين که کادر بیهوشی زن نیز موجود 
است و می تواند در سطح کادر پزشکی مرد, انجام وظیفه کند. نظر 
جنابعالی در این مورد چیست؟ 


جواب: 


در فرضی سوال که ِ بیهوشی زن موجود است و در کار خود نیز 
کفایت و شایستگی دارد, باید او مباشر عمل بیهوشی بیمار زن باشد و 
برای داکتر بیهوشی مرد اقدام به اين عمل جایز نیست و بر او لمسی بد 

زن يا نگاه کردن به او حرام است. بنا ۱ ۳ 
هی کت که ای توا نرتسن ود 
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والله ولی التوفیق. 


مزد (فیس) داکتر 
تسوا 12 


داکتری سوال می کند درباره معیار تعیین مزد (فیس) معاینه مریض که آیا 
معیار آن شایستگی و کفایت است يا تخصص و با این که این مساله هیچ 
ضابطه ای ندارد؟ 


جواب: 


فیتین .ضعایته. دا کتر در شربعتر خد معیتی. ندازد .و ضابطه ان: اخرت منل 
داکتران از نگاه شایستگی و تخصصی, مانند سایر صاحبان حرفه و مشاغل, 
تفاوت پیدا می کند. به هر حال راه صحیح, رعایت انصاف و عدالت است 
ان دا هاش اه 


فتتو |[ ۰۱2۸ 
آبا برای داکتر جراح جایز است که در مقابل عمل جراحی که در شفاخانه 
دولتی انجام می دهد از مریضی به حساب قدرت او و بدون هی گونه 


ریسا اه اما اس سا سر 
ص:18 1 


معاینه خانه ای خارج از شفاخانه باشد يا مریضی داخل شفاخانه, با توجه به 
این که دولت در برابر عملیات جراحی داکتر در شفاخانه هیچ پولی پرداخت 
نمی کند و هم ممکن است که جراح در هر وقت برای عملیات جراحی 
فوری يا اضطراری به شفاخانه فراخوانده شود؟ 


جواب: 


هرگاه انجام عملیات جراحی در شفاخانه های دولتی رایگان باشد, برای 
داکتر جراح جایز نیست که اجرت عملیات خود را از مریضی مطالبه نماید؛ 
زیرا او یک کارمند دولتی است که ماهانه در قبال کار خود در شفاخانه ها 
پول می گیرد. بلی ! اگر خود مریضی برای او پولی بدهد, گرفتنش برای او 
جایز است. 


تج ال کر : 


من داکتر هستم و در شفاخانه خصوصی کار می کنم و برخی از دواها را 
می بینم که منبع آن ها معلوم نیست و شک دارم که از شفاخانه های دولتی 
سرقت شده باشد, در عین حال اطمینان ندارم. وظیفه شرعی من 
چیست؟ با توجه به این که شفاخانه های دولتی در شرایط کنونی از 
امکانات اجرای عملیاتی که در شفاخانه های شخصی امکان پذیر است 
برخوردار نیست و توقف کار شفاخانه های خصوصی در حد خیلی زیاد, 
باعث اذیت و ازار مردم می شود. 


جواب: 
10 1 


د‌ 
ر 9 
فرط 
ض سوال ززٌ 

شما اد 

نری ر 

دارد. 


کنترل < 

سوال 126: 

حکم کنترل جمعیت 
0 ۰ 07 


در ذا تَ 
ت < 
شکال : 
ندارد. 


تست ال 2 1: 


دستگاه طبی است به نام «سونار» که از طریق آن جنس جنین قبل از 
ولادت تشخیص داده می شود (سونوگرافی). ایا استفاده از اين دستگاه به 
جواب: 

در ذات خود اشکال ندارد, در صوربی که مستلزم حرام تیک مانند نگاه 
حرام و لمس حرام نشود. 

ص :120 


سوال 128: 


هر گاه بعد از انجام معاینات دقیق معلوم گردد که جنینی که در رحم زن 
است., ناقص الخلقه يا معیوب مادرزادی متولد میشود, آیا سقط آن جایز 


است؟ 


جواب: 
فحقظ ان ان نسعت. خالاه العا ای 


ضرورت اطلاع از آخرین تحولات پزشکی برای داکتر 
سوال 129: 


آیا برای داکتر شرعا واجب است که بعد از فراغت از دانشکده طب, 
مطالعه و خواندن کتاب های جدید پزشعی را ادامه دهد تا از اخرین 
تحولات در زمینه ابزارها و شیوههای درمانی و تشخیصی اطلاع داشته باشد 
و در نتیجه بتواند در جهت حفاظت از حیات بیماران مسلمان. بهترین 
خدمات را برای آنان ارایه نماید؟ 


جواب: 

ار ای اه کار سک شاه این کار ماد داسب است یر 
ادای وظیفه خود مقصر شناخته نشود و از نظر شرعی مورد عقاب خداوند 
قرار نگیرد. 

12 


اجبار اعتصاب کننده به غذا خوردن 
سوال 130: 


اجباری و به منظور نجات او از مرگ وادار به غذاخوردن کند؟ 


جواب: 


تا اس خاک ماحنه اصت که ار اسان ام ایکا زاس شا 
را به صورت اجباری وادار به خوردن غذا کند ؛ زیرا نجات جان مسلمان از 
هلاکت و مرگ, بر هر کسی که قادر باشد, واجب شرعی است. 


وال 191 


آیا گرفتن اجازه اعتصاب کننده يا اجازه ولی او قبل از وادار کردن او به 
غذا و پایان دادن اعتصابش واجب است؟ با توجه به این که اک او به 
اعتضای داهن دهته تما خواهه خرد؟ با این که آضا حم. تداریم اهر 
مجبور به خوردن غذا کنیم و به اعتصابش پایان دهیم؟ 


جواب: 


ات ی ای اه اسان ای 
بر حیاتش باشد, واجب است که به هر وسیله ممکن هرچند به صورت 
اجباری, حیات او نجات داده شود. 


و 122 


درمان با تناول مواد حرام 
سوال 132: 


بخ از داکتر ان مخض‌صضا غیز مسلمان و تا ستاحان تا مره ناو بیمان را 
به نوشیدن شراب به عنوان درمان برخی از بیماری ها توصیه می کن: 
خکم این توضیه ها خیست ؟ آیا شرعا جاید است با ه؟ 


جواب: 


هر گاه با تشخیص داکتران. درمان او منحصر به نوشیدن شراب باشد, 
وکرنه جوا توا روم اللة الغالم: 


سوال 133: 


برخی از دواها مانند شربت هاء, دارای ماده الکلی است. حکم بیماری که 
این نوع دواها را استفاده می کند و همچنین حکم داکتر در حالات ذیل 


در حالت علم به وجود الکل در دواها؟ 
جواب: 


استفاهه وال فوای دادای مواد الکلی.ساند ات یر ور عایل ان نا 
تناول الکل صدق نمی کند. چون ماده الکلی در دوا مستهلی شده است. 
همچنین تناول نجس نیز صدق نمی کند؛ زیرا تمام انواع الکلی که در دواها 
به کار می رود, به نظر ما محکوم به طهارت 


ص:123 


است. بنا بر این, فرقی بین حالت علم و جهل نیست. 
- در حالت جهل به وجود الکل در دو اها؟ 
جواب: 


انجام آزمایشهای پزشکی بر حیوان 
سوال 134: 


برخی از دانشمندان پژوهشگر در دانش فارمسی (دواسازی) بعضی از 
دواها را روی حیوانات ازمایش می کنند. با تنوجچه به این که این ازمایش ها 
۰« ابتلای ۳ به امراض مهلک پا آزاردهنده منجر 

د, حکم این آزهایش ها چیست؟ البته هدف از این آزفایش ها کشف 
۳ جدید برای خدمت به انسان و کاهش رنج های او از بیماری ها است. 
جواب: 


اشکال ندارد. والله العالم. 


ر بلس ر 
ی 
۱ ۱ مربوط به دواها 8 دو حالت ذ ‌ 


عم 


- خود شخصی کافر علم به این ازمایش ها داشته باشد؟ 
جواب: 


شایسته است این نوع فان ها بر روی حیوان انجام شود نه انسان. 
والله العالم. 


- در صورتی که علم به ازمایش نداشته باشد, با توجه به این که هدف 
ازمایش, کشف دواهای جدید برای خدمت به انسانیت و تخفیف رنح های 
انسان در مقابل بیماری ها است؟ 


جواب: 


نجاست اجزای تشکیل دهنده خون 
سوال 136: 


آیا اجزای تشکیل دهنده خون مثل تنها گلبولهای سفید خون یا تنها گلبولهای 
سرخ خون يا پلاسما نجس هستند يا پاک؟ آیا عملیات تجزیه خون به این 


اه ناهفصا اه ۱-۱ 
بعد از تجزیه و به وسیله کیسه های خاص و به حساب نیاز مریضی به او 


جواب: 
اگر از اجزای خون باشند, نجسی هستند. والله العالم. 
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گرفتن اموال دولت 
سوال 137: 


شخصی از یکی از شفاخانه ها برخی از لوازم طبی را برداشته در حالی که 
نمی دانسته گرفتن آنها حرام است و زمانی منوجه گردیده که همه آن 
اموال مصرف شده است. حکم ان چیست؟ 


جواب: 
اکر تشک رت است قیمت آن اموال را تفه مدند. والله ااحا اد 
سوال 138: 


برخی از اشخاص به طور روزانه به شفاخانه ها رفت و هد فت کنتد ۳ یه 


قیمت اندک دوا بگیرند (خریدن دوا از طریق کارتها و دفترچه های صحی) 
و سپس آنها را با قیمت گزاف به خارج شفاخانه به فروش برسانند. با 
توت این که اش کارا سر دا تا سا اسان دوه 


مجروم می گرداند؛ در این صورت . 


1 حکم این اشخاص چیست؟ 


2 حکم داکتری که از این موضوع باخبر است ولی باز هم برای آنان دوا 


می دهد چیست؟ 
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جواب: 


همه آنچه ذکر شد جایز نیست؛ زیرا منجر به اختلال نظام عمومی و هرج و 
مرج و تضییع حقوق دیگران می شود. با این سخن حکم اموالی که از 
طریق فروش به دست می اید نیز روشن می گردد. 


نصیحت و سفارش طبی 
سوال 139: 


اگر مریض يا هر شخص دیگری از دانشجوی طب نصیحت و سفارش طبی 
بخوآهرر ابا حایر ات یه او توضیه های یی بدهت اتر آن شخص از این 


جواب: 


این نوع نصایح و سفارش ها در صورتی که درباره آن حالت. آگاهی نداشته 
باشد و نداند که این سفارش برای آن مفید است يا مضر و ضررش کم 
است با زیاد, جایز نیست. تلف اک بداند که اگر هم ضرر داشته باشد, 
ضررش کم است و پا اصلا ضرر ندارد, جایز است. 
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سلولهای بنیادی 
اشاره 


نوا :710 1 


مباحث سلولهای بنیادی امروزه یک انقلاب مهم در مطالعات پزشکی در 
کشورهای توسعه یافته, شمرده می شود. متخصصان در درمان بسیاری از 
بیماریهای مزمن و حاد, به این مباحث تکیه زیاد دارند. مانند؛ مرضی شکار, 
سرطان, الزایمار (فراموشی), پارکنسون(1) (فلج رعشه ای), لو کیمیا 
(سرطان خون) و بیماریهای قلبی. اين درمان از طریق بازسازی پانکراس 
(لوز المعده), کبد, معده؛ استخوان, عضلات, دستگاه عصبی و 
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1- (1) بیماری پارکینسون نوعی اختلال حرکتی عصبی است که با پیشرفت 
تدریجی همراه بوده و در نهایت منجر به معلولیت و ناتوانی می شود. اگر 
چه علت بروز این بیماری مشخص نیست, تحقیقات چندین عامل را به 
عنوان علت بیماری مطرح می نماید. از ان جمله: تصلب شرایین. ضربات 
وارده به سر مسائل ژنتیک. عفونتهای ویروسی, افزایش تجمع رادیکالهای 
ازاد اکسیزن. استفاده طولانی مدت از دوهای ضد روان پریشی و برخی 
عوامل محیطی, علایم اصلی این بیماری عبارتند از: لرزش. سفتی عضلات؛ 
کند شدن غیر طبیعی حرکات و بی ثباتی در حالت و وضعیت بدن. (مترجم) 


غیره با بهره گرفتن از سلولهای بنیادی که هنوز تخصص و تمایز نیافته و 
قابلیت تشکل و تبدیل شدن به هر نوع بافت مطلوب را دارد. صورت می 
گیرد. 


عمر جنین هرچه زیاد شود زمینه استفاده از سلولهای بنیادی او کمتر و 

می شود ؛ زیرا اين سلولها به تدریج بافت تخصصی و متمایز پیدا می 
کنند و نمی توان آنها را به سلولها و بافتهای دیگری تبدیل کرد. از همین رو 
متخصصان این سلولها را از تحاه رابطة قابلیت: و توانایی تکتیر و تمایز آنها 
با پیشرفت عمر جنین, به چهار دسته تقسیم کرده اند: همه توانی (کامله 
القدره)؛ پرتوانی (وافره القدره), چند توانی (متعدده القدره) و تک توانی 
(احادیه القدره). از این رو,. متخصصان ترجیح میدهند این سلولهای اولیه را 
در مراحل ابتدایی جنین, در عمر بین 6 تا 12 روز از وجود آن جدانمایند, 
هرچند به مور ی آن بیانجامد. همین نوع سلول به نام «سلولهای بنیادی 
جنینی» نامیده می شود. این سلولها را بر سلول های جداشده از بند ناف 
جنین سقط شده با جنین زنده که به نام «سلولهای بنیادی بالغین» نامیده 
می شود ترجیح می دهند(1). 
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1- (1) برای فهم و درک درست مطالب متن برای عموم خوانندگان, لازم 
است خارج از متن و ترجمه ان, درباره سلول بنیادی, اقسام, اهمیت و 
فواید ان با استفاده از منابع پزشکی, توضیحات بیشتری داده شود.سلول 
بنیادی (6۱۱5) 5]67۲) مادر تمام سلول ها است و توانایی تبدیل به تمام 
سلول های 
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ص:137 


از جناب شما خواهشمندم لطف نموده موقف شریعت را در مورد حالاتی 
که در سوالهای ذیل مطرح می گردد بیان فرمایید. 


جواب: 


نکته اساسی را به عنوان مقدمه در رابطه با شریعت اسلام 
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توضیح دهیم. 
نکته اول: اسلام دین جهانی جاویدانه 


اسلام یک دین جهانی ابدی و جاویدانه است و اختصاصی به زمان خاصی یا 
عصر و دوره خاصی و طایفه و گروه خاصی ندارد. دین اسلام دو بعد از 
د ات انسان را تمثیل می کند: فی بعد اعتقادی که ایمان به خداوند یکتا 
و بی همتا است و دیگری بعد عملی و رفتار و سلوک خارجی انسان. 


بعد اول, ایمان به خداوند توانای مطلق و ترسیخ و تثبیت این ایمان در 
ی ات ی 
انسان. درمان می گردد؛ زیرا ایمان به «مطلق», الحاد و گم گشتگی را 
نفی می کند و انسان را در مسیر حرکت و رفتارش در عالم هستی, در یک 
موضع مثبت مسئولیت پذیر در برابر توانای مطلق و در یک طریق معتدل و 
نگه می دارد؛ زیرا الحاد یک نوع کم گشتگی است. انسان گم گشته ای که 
ایمان به «مطلق» ندارد. حرکت و رفتار و سیر و سلوک او در عالم هستی, 
یک حرکت کور و بی هدف است و تحت تاثیر عوامل ماحول خود همواره به 
چاپ و راست انحراف پیدا می کند. انسان مومن در حرکت و مسیر فردی, 
خانوادگی و اجتماعی خود از شریعت آسمانی استمداد می جوید و در هر 
چیز از توانای مطلق کمک می خواهد. نقش ایمان به خداوند, 
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نقش ارتباط و پيوند با «مطلق» است و نقش ثبات, هدایت, آرامش روانی 
و گم نشدن و پوچ و بی هدف نبودن. 


انسان مومن در همه مراحل حرکت طولانی و پر مشقت خود, اعتماد به 
نفس دارد. این نقش مخصوصا زمانی تبلور بیشتر پیدا می کند که انسان 
موّمن از همه روابط خود با مردم و با طبیعت. مایوس و ناامید شود. در 
چنین حالتی او از همه چیز مایوس است و تنها به رحجمت توانای مطلق امید 
دارد و از او در حل مشکلاتش کمک می خواهد؛ زیرا در چنین حالات دشوار 
تنها او است که می تواند برای انسان امید خلق کند و او را به سوی 
سعادت, هدایت و راهنمایی کند. 


از سوی دیگر اسلام همان طور که الحاد و گم گشتگی و ناوابستگی را رد 
ضیف کند: شرک: بت پرستی: و وانستکن به. «محذدو» مانند پیت و غیر آن. را 
نیز رد می کند. اسلام همواره با این هر دو قطب یعنی «الحاد» و «بت 
پرستی» در مبارزه است و ایمان به «مطلق» مانند شمشیر دو دم است 
که با یکی ریشه الحاد و با دیگری ريشه بت پرستی را قطع می کند. 
تفصیل این سخن در جای خود بیان گردیده است.(1) 


ص :140 
[- (1 برای توضیح بیشتر درباره این مطلب نگاه کنید به: حضرت ات الله 


مبحث فلسفه عبادت در اسلام. 


بعد دوم جنبه عملی و سلوک خارجی انسان است که باز هم بر دو قسم 


است : 


ق اول ارات مجرمات در نام است هی خوس اغازاتهاری و 
مطالعه آن در محور شریعت اسمانی است ؛ شریعتی که متمثل در کتاب و 
سنت است. درباره قسم اول باید گفت که نقش عبادات در اسلام یک 
نقش فوق العاده مهم و اساسی در تربیت انسان و تهذیب و اعتدال در 
رفتار او است؛ زیر عبادات یک نظام ثابت, دایمی و ابدی است که تحت 
تانید. زند کف عمومی قران تفی کیرد وا تحولات دایمی آن در هر زمان و 
هر قرن تغییر نمی کند. انسان همان طور که در قرون اولیه نماز. روزه و 
حح را به جا میآورد. در عصر فضا و عصر دانش و پیشرفت نیز به همان 
فک مات رات هم یی سص عاجرا مب ده ؛ زیرا عبادات 
هه متمدن و عصر آتم و انترنات, همان عبادات قران ابتدایی است و 

با دگرگونیهای زندگی طبیعی و عمومی و تغییرات شیوه های آن دگرگون 
نمی شود. انسانی که با نیروی هسته ای زندگی را رهبری می کند و در 
فضا سیر می کند. هم نماز می خواند, روزه می گیرد و حج می کند و 
انسانی که روزی تنها با زور دست و بازو کار می کرد نیز نماز و روزه و 
حاج را با همان شیوه و ترتیب انجام می داد. 


پس نظام عبادات نظام ثابت و ابدی است و با تغییر زمان تغییر 
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تفن کتن-و ون انز تخولات نندنی: تخول.نمی بای فلت آن هم این استت 
که عبادت یک نوع رابطه بین انسان و خدا است که یک نوع رابطه روحی و 
معنوی است و تحت تأثیر گذشت زمان قرار نمی گیرد و با دگررگونیهای 
شیوه زندگی, دگرگونی پیدا نمی کند و اين رابطه انسان با طبیعت است 
که یک انظه‌ماوی بوده وفضت تنیز طبیعت. فرار فی. کیره وندی ظر فر نو 
عصری با تحولات طبیعت, متحول می شود. 


نقذش اجتناب از مر ماه معنای بیر اتکی .و ارانشتکی صلو که رفیار 
انسان؛ میانهروی, استقامت و انسانیت است ؛ زیرا همه محرمات الهی, 
عبارت است از یک سلسله اعمال رذیلانه و پست مانند دروع,» غیبت؛ 
خوردن مال مردم. آزار مردم, ستم, تجاوز بر جان. عرض و مال دیگری, 
زناء, لواط و سایر خذ 1 فحشا و منکرات. تردیدی نیست که این نوع اعمال که 
1 و فحشا محسوب می شود, انسان را به حضیضی 
حیوانیت و در حالی که انسان بهترین مخلوقات خداوند 
است و به او نعمتی داده شده که با هیچ قیمتی معادلات نمی کند و ان 
نعمت «عقل» است که انسان به وسیله آن می تواند خوبی و زشتی 
اعمال را درک کند و این که ظلم و تجاوز بر جان. عرضی, مال و حقوق 
مردم قبیح است. همچنین تردیدی نیست در اين که توهین به فردی و آزار 
۱ و با زبان و سخن, از نگاه عقل یک عمل قبیح است ؛ زیر| 
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ازادی بیان به معنای تجاوز بر حقوق دیگران و توهین به آنان نیست. بلکه 
ازادی, محدود به حدود معقولی است که عبارت است از حدود انسانیت و 
عقلانیت و گرنه آزادی بدون حد و مرز تنها مناسب حیوان است نه انسان و 
ازادی بیان برای انسان توام با انسانیت و نعمت عقل و درک حسن و قبح 


است. 


درباره قسم دوم باید گفت: علمای شیعه شریعت اسلامی را که متمثل در 
کتاب و سنت است. به صورت بسیار زرف گسترده و پیشر فته مورد 
مطالعه و بررسی قرار میدهند و هدف از این بررسی ایجاد قواعد عمومی 
است که ماهیت اسلامی دارد. آنان در پرتو این قواعد عمومی به حل 
مشنکلا تیم بردازند که در هر عضر خر رخعی دهد ۲ ویرآ زند کی عموهی با 
بروز چالش ها و مسائل نوین همواره در حال تغییر و تکامل است و باید در 
قبال انها از سوی شریعت راه حل های مناسب ارایه شود. از این رو, هیچ 
مشکلی در هیچ عصری از دید اسلام وجود ندارد؛ زیرا این قواعد عمومی 
در حل همه مسائل نوییدا و چالش های جدید در هر عصری مورد استفاده 
قرار می گیرد و همین است معنای این که اسلام دین جاویدانه است و در 
هر عصر و زمانی و تا روز قیامت قابل تطبیق می باشد. 


نکته دوم: اسلام دین دانش, عدالت و برابری 


نقش اسلام در دنیای امروز یک نقش متمدنانه بوده و از ارزشهای اخلاقی 
و انسانی نمایندگی می کند. علت آن هم این است که دین 
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اسلام تنها دینی است که طلب و جستجوی دانش را بر هر مرد و زن واجب 
کرده است. بر این اساسی, که دانش نقاشی مهم 91 اساسی در بیداری و 
آگاهی انسان ها, تحفق عدالت اجتماعی. کین و ناخ اجتماعی. 


برابری در حقوق و ثبات و امنیت کشور و همچنین نقفش زیادی در رشد و 


9... دارد. 


روشن است که تحول و تکامل یک کشور نیاز دارد به ایجاد دانشگاه های 
پیشر فته, انستیتوت های تخصصی, دانشکده ها, فراهم کردن فرصت برای 
اندیشمندان, مبتکران و روشنفکران با اعطای آزادی برای آنان در رسیدن 
به تخنیکهای پیشرفته با هر وسیله ممکن و اعزام عده ای از آنان به خارج 
کشور و تهیه وسایل و اسباب لازم در دوره تحصیل انان برای رسیدن به 
درجات عالی در طب, اقتصاد. مهندسی و ساير مهارت ها و فنون پیشرفته 
و سپس باز گشت اآنان برای خدمت به و 


اينکه حکومت های اسلامی نسبت به این علوم و فنون عالی و توسعه و 
پیشرفت., عقب مانده است ؛ سبب و علت ان اسلام نیست. به دو دلیل: 


ار ای هر ای ی ی و ار وی اش ار 
ما ساب اس اه ی ما و اس 
و از تاریکی به نور و از عقب ماندگی به توسعه و 


تکامل 
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تأکید کرده است. اسلام بر عدالت اجتماعی, برابری بین افراد جامعه در 

حقوق, پاکی, امانتداری. صداقت و کار ثمربخش تاکید جدی دارد و تنبلی و 

بیکاری را نمی پذیرد و غش و فریب را تحریم کرده و بر فقرزدایی اهتمام 

زیاد می ورزد. . روشن است که هیچ یک از آنچه گفته شد بدون دانش جامه 
نمی پوشد. 


دوم. این که حکومت اسلامی نه؛ آمعنای. ضحیح آن بر اضل حاکمیت: :دین 
استوار است و نظام ان در همه عرصه های دولت؛ یک نظام اسلامی 
است, حکومت اسلامی حکومت حق و عدالت و حکومتی بر ضد نژاد گرایی 
و رنگ و جنسیت است و بر برابری همگان در حقوق بدون امتیاز و تبعیض 
نژادی و قومی تأکید دارد. اسلام براساس ان _ شریفه «[ن حلَفْناکم هن ذکر 
و آئنی و جَعَلْناکم شغوبا و قبائل لِتعارقوا ان أَُرَمَكَمْ عند اللّه أاکم1» با 
7 ت انسانی: 
تقوا و پرهی زکاری است. تقوا عبارت است از استقامت و استواری در دین» 
اعد ال ها کف دررقا رم را شنگی: ات مها و آماتداری فو 5 
هی کسی کهبتاحه اس اوهانم اش اه اس ها اخهالهای اسان 
خواهد بود و بر دیگران برتری 


خواهد داشت., اعم از اين که سیاه باشد یا سفید. مرد باشد يا زن. عرب 
باشد یا عجم, امریکایی 
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باشد پا ارویایی و... چون ارزش انسان از نگاه اسلام به داشتن اوصاف یاد 


شده است نه به رنگ, نژاد و قومیت. 


از سوی دیگر اسلام دین عدالت؛ حق و صالح است و در حدی بسیار بالا به 
عدالت و برابری در حقوق افراد جامعه و به تأمین اجتماعی اهتمام ورزیده 
و به شدت, تجاوز بر حقوق دیگران و ستم و تعدی را نکوهش کرده است. 
همچنین به شدت اعمال پست و پلاشت و غیر انسانی مانند: دروعغ» غیبت, 
بهتان و افتراء تجاوز بر جان. عرضی و اموال مردم و انجام انواع فحشا را 
تقبیح کرده است. اسلام به حفظ حیات انسانها اهمیت _زیادی قابل ایست. 
در ایه شریفه آمده است:« له من قتل تسا بیقر تفس أوّ قساد فی الاْضٍ 
قکانّما قتل الثاس جمیعاً و من آخباها قکاتّما تا الثاسَ ۹ 
۳ کرد و این که تا چه حد به 
اتای ات ار اهمنت فال امت هاصا ی سای را واه 
احیای همه مردم می داند و اين بزرگ ترین خدمت به عالم بشریت است. 
همچنین قتل یک انسان را برابر با قتل همه مردم می داند که بزرگ ترین 
ی تا 


این است اسلام و دیدگاه او درباره انسان و بلکه بالاتر ان اسلام حنی 
شک خرشت »اسان مرخ را حرام فیداتی از خصو رح 
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است که «مثله» در اسلام حتی در ساحه جنگ, حرام است. یعنی اگر 
مسلمانی دشمنش را در میدان جنگ بکشد, حق ندارد او را مثله کند یعنی 
سرش را قطع کند يا چشمش را در اورد یا گوش و دستانش را قطع نماید. 


هیا یه کت که ار ان اش لفحم اخطافی تساه 
موترهای بمب گذاری شده و عملیات انتحاری برای کشتن انسان ها در 
خیابان ها, مساجد و حسینیه ها, به نام اسلام اقدام میت کنتت: بیزار است. 
اين گروه, اسلام را بدنام ساخته و چهره ان را در غرب و شرق تغییر داده 
و وارونه نشان داده اند. مردم در شرق و غرب از اسلام جیزی نمی دانند 
جر ام اما ان که ابا ماع اسای سس وت اه 
مقابل اسلام است. اغلب آثان قکر می کنند که اسلام دین خشونت, کشتار 
و ترور است و اسلام را به دو قسم تقسیم هی صتد: نجین اسلام بنیاد گر | 
کسام العاع است هم یواسم معدل و نموه این‌تسیم بای 
ازرتی اطلاعت ان از افم اس امک سن ات و آن سا 
یل ات سا ادا اضا اراطی ه اا اوه 


آن را قرین علم ادیان قرار می دهد. لذا در روایات آمده است که: «العلم 
علمان علم‌الادبان وعلم الایدان" بعتی علم ها ده علم است: نکن علم 
دین و دیگری علم بدن که منظور از آن دانش پزشکی 
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است. دلیل مسأله هم این است که عقل سلیم تنها پر بین سالم است. از 
همین رو خداوند هم فرموده است:«و من آخياها قکانما أعیا الناسن جمیعا» 
و این نهایت اهتمام به حیات انسان و هیچ دین و هب موّسسه مدنی 
به این اندازه به حیات انسان اهمیت قابل نشده است. از همین روه اسلام 
به علم طب مانند علم دین اهمیت قایل است. هر جامعه ای که عاری از 
طب و توسعه باشد, جامعه بیمار و عقب مانده و بی ارزش خواهد بود و 
دین اسلام در هر عصری از جهت اهتمام ان به دانش و فریضه دانستن ان 
برای همه و مخصوصا دانش طب. در واقع می خواهد جامعه اسلامی 
مترقی ترین جامعه در کره زمین باشد. تقصیر و کوتاهی از حکومتهای 
اساا نی است باسات قضیر هم معلوم نتسه ار ان حفله این که افماه 
رهبران سیاسی به قدرت و چوکی بیش از اهتمام آنان به خدمت کشور و 
پیشرفت آن است. سبب دیگر, ترس آنان از ملت هایشان است. بر این 
اساسی که خود را در برابر ملت. مقصر و شرمنده احساس می کنند؛ زیرا 
به ملت های خود 0 نمی دهند. برای آناخ- حوفانت اشانتتی تضانند 
داتشگاه ها اتسوت هاش داشکيم ها ارانت نم کته فص لا 
است که تا کنون برای بقای قدرت خود از نظام استبدادی سرکوبگر 
استفاده کرده اند. 
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مسلمانان به طور عام و از رهبران کشورها به طور خاصی می طلبد که 
باید حداکثر تلاشی مداوم و پیوسته صورت بکزو تا کشون‌های اسلامی به 
تخنیک. های پیشترفته: و توسعه يافته و از آن جمله ظب با همه گرایشها:و 
ات ان رخ حردابت نیاز جامعه. دست پیدا کنند. 


در یک کلام باید گفت: هیچ جامعه ای در دنیای معاصرء نمی تواند از دانش 
پزشکی متناسب عصر خود. بی نیاز باشد و گرنه یک جامعه بیمار. عقب 
مانده و جزو جوامع بدوی قرون اولیه خواهد بود و در عصر حاضر آرزشی 
نخواهد داشت. از همین رو نسبت مراک و مير در میان افراد و اقشار 
چنین جامعه عقب مانده, نسبت به افراد و اقشار جوامع پیشر فته منتمدن 
معاصر بسیار زیاد خواهد بود. 


جامعه اسلامی به طور کلی باید تمام همت و کوشش پیگیر و مداوم خود 
را به کار بندد تا به دانش های پیشرفته معاصر و تکنالوژی فقدرن وت آن 
جمله دانش پزشکی با همه انواع و شاخه های آن دست یابد ؛ زیرا نیرو و 
قدرت اقتصادی, سیاسی, اجتماعی, فرهنگی, مادی و معنوی هر جأمعه, 


فنوط به تیرو و توان داتش .و نخنیی ها بیش فته ان اسعته: طبیعی است 
که نایل 

شدن به دانش پزشکی پیشر فته نیاز شدید به مطالعات علمی پیشرفته و 
پژوهش های مدرن دارد که از جمله آنها پژوهشهای مربوط به «سلول 
های بنیادی» است. طرح این بحبت ها در دانشگاه های 
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جامعه از امراضی مزمن و حاد, مانند: مرضی سرطان. شکر, الزایمر 
پارکینسون و بیماریهای ی رهایی یابد و از آن پژوهش ها در جهت 
درا ار سار ها اهوم شور 


در جواز این پژوهش های زرف و پیشرفته یعنی مباحت سلول های بنیادی 
از دیدگاه اسلامی هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد. اسلام به این گونه 
بحث ها که برای درمان بیماریهای مزمن و نجات جان انسان ها از مرگ و 
که اهتمام اسلام به حیات انسان در آن حد است که نجات جان یک فرد را 
ها ات همه ارات .مت دای سور رم اش هام ار ای کت 
ها برای نجات جامعه از بیماری های مذکور لا زم و صضروری است. بنا بر 
این در جداکردن سلول های اولیه, , در مراحل ابتدایی و اولیه جنین در عمر 
9 تا 12 روز گی آن, هیچ مانعی وجود ندارد. هرچند به مرگ آن منتهی 
شود؛ زیر از بین بردن جنین هرچند در ذات خود از نگاه شریعت اسلامی 
و و 0 و ها نیع ی 

و این مصلحت عبارت است از نجات جامعه از بیماری های مزمن 
مذکور که در این صورت مرگ جنین مانعی ندارد. همچنین جدا کردن و 
استخراج این سلولها از جنین ممکن است مستلزم کشف عورت باشد که 
کر ال از ای شرفت سای 
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نیست, اما اگر یک مصلحت عمومی ایجاب کند, جایز می ری قاعده 
ترجیح و تقدم مصالح عمومی بر مصالح خصوصی و قاعده تقدم اهم بر 
ها ای و ها هی ای که وا سا رو 
استخراج سلول های بنیادی. در درمان بیماری های خطرناک مذکور. موفق 


اکنون در پرتو مقدماتی که بیان شد, به پاسخ سوال های پزشکی درباره 
استخراج و جداسازی سلول های بنیادی از جنین در مراحل 9 عقر ان 
(12-9 ۵ کف‌قصکن اشت نه مر ی ان سانجا مدمی بر وازنم 


سوال 1: آیا انجام این بحث ها و پژوهش ها به طور کلی جایز است. 
هرچند به مرگ این موجود بیانجامد که در این جا آن را جنین می نامیم؟ که 
در ایام آغازین عمر خود بین 6 تا 12 روز قرار دارد و در این حالت چیزی 
جز مجموعه ای از سلولهای در حال تکثیر نیست. 

جواب: 

بلی ! انجام آن عملیات بر این موجودی که در مراحل اولیه حیات نباتی خود 
قرار دارد, جایز است. این حیات هرچند به عنوان مقدمه رسیدن به حیات 
حیوانی انسانی, از نگاه شرع دارای ارزش است و از بین بردن بی دلیل ان 
جان تشه ولی ها الما مفید افتام اساام ش انتام ات 
پژوهش ها مترتب است., در جدا کردن این سلولها از اين موجود و اتلاف 
ان مانعی ندارد و 
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بلکه اگر نتیجه قطعی باشد, گاهی ممکن است واجب شود. 


سوال 2: جنین از نگاه شرعی, از چه زمانی انسان شمرده میشود که قتل 
او حرام است؟ آیا در نصوص دینی از این موضوع ذکری به میان آمده 
است؟ آبا تأخیر دمیدن روح تاتیزی در حکم مسأله دارد؟ اگر چنین باشد در 
کدام مرحله از زندگی جنین, روح دامیده می شود؟ 


جواب: 

این سوال متضمن سه سوال است: 

1 جنین از چه زمانی, انسان نامیده می شود؟ 

2 تاریخ دمیدن روح در جنین,؛ تانینی در حکم مسأله دارد؟ 
3. روح در چه زمانی و در کدام مرحله دمیده می شود؟ 


جواب سوال اول: جنین با دمیدن روج انسان شمرده میشود. زمانی که 
رو دمیده شد؛, او تبدیل نف یک انسان شده است و او از 8 
جوهری» یاد می گردد. ارآ دنل انشان ند مانند هر 
انسان دیگر, قتل او از نگاو اسلام بزرگترین جرم محسوب می شود زیرا 
در یه شریفه آمده است:« اه من قتل تسا یقیر تفس او قساد فی الاْض 
قکاتما فتل التاس جمیعا و من آقياها اّما آشبا التاس جمیعاه قتل جنید 
در این مرحله دیه کامل ار است ا ‏ ط دوازده 
هزار درهم نقره که تفصیل ان در رساله عملیه بیان شده است. 


ص:152 


ای که ای وشوو مرف ام خرام ارت یا 
حرمت ان مانند حرمت قتل انسان نیست و دیه ان نیز از دیه قتل انسان 
به مرآ تب کمتر است که در رساله عملیه بیان شده است. 


جواب سوال دوم: تفاوت مراحل جنین و مراتب و درجات ان تا زمان 
دمیدن روح. در حکم جواز جدا کردن سلولهای بنیادی که نقش مهم در 
سلامت جامعه و نجات آن از , بیماریهای مزمن و مهلک دارد, تاتیری ندارد. 
این عملیات اکر چه.نه اتلاف خنین قبل. از دمیدن روح منجر میشود, ولی 
اسلام انجام آن را به دلیل مصالح عمومی جایز می داند؛ چون درمان 
هرا سصصی خن و بساری های رس نات آنان ارمی به این 
عملیات بستگی دارد. بلی ! اين مراحل در ذات خود از نگاه حکم شرعی 
وضعی و تکلیفی تفاوت دارد. حرمت اتلاف جنین در مرحله ای با عمر 
بیلشتر, شدید تر و قوی تر است از مت اتلاف ان در مرحله انندایش/ 
ی ی تن یسرم از دیت ان کون مرحله 


آیا جدا کردن سلولهای بنیادی جنین در زمان بین 9 تا 12 روز گی که منجر 
به مرگ او می شود دیه دارد؟ 


تا زمانی که به حد «نطفه» نرسیده باشد ظاهر این است که دبه ندارد. 
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خلاصه این که عملیات استخراج و جدا کردن سلولهای بنیادی جنینی در 
زمان حاضر, بزرگ ترین انقلابی است. که.-در دنبای پزشکی. ندید آنده و 
دک ان تحص ازان رشان سار ترا یو مر ارادم مش 
کنند. طبیعی است که اسلام به دلیل اهمیت دادن به حیات انسانی, به این 
عملیات بزرگ طبی هم به دیده قدر و اهتمام می نگرد و در راه تطبیق و 
توسعه عملی آن همت می گمارد. هر گاه این عملیات در موردی مستلزم 
کشاف عورت و نگاه پا لمس آن باشد, براساس قاعده تقدم مصالح 
عمومی بر مصالح خصوصی و قاعده تقدم آهم بر مهم جایز است. 


جواب سوال سوم . ظاهر این است که به حساب شهادت داکتران 


متخصصی و زنان خبره در موضوع, دمیدن روج در جنین در اوایل ماه 
چهارم بارداری است. 


توا ج ابا اکن آتشاض این میات رها هب وهتیی و زک وا ند 
باشد یا دارای جنبه پژوهشی به منظور درمان امراض باشد و يا این که 
بالفعل برای درمان باشد, تاثیر و تفاوتی در حکم مساله دارد؟ 


جواب: 


هرگاه عملیات جداساختن سلولهای بنیادی از جنین. صرفا جنبه نظری و 
تثوریک داشته و اثر عملی بر آن مترتب نشود, اتلاف و از بین بردن جنین 
اشکال پیدا می کند, بدون فرق بین این که جنین در مراحل اولیه پیدایش 
خود باشد يا در مراحل بعدی. ولی اگر این عملیات به منظور درمان 
امراضی مزمن و حاد و نجات جامعه بشری 
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ان انا اضر اي اتوق بای الفعل رانجاه آن‌ ای ارت 
سوال 4: 


آبا که هن ححضول له مه یا دی ای تفا مت وی کی مس ال 
دارد؟ 


جواب: 

تانترک در حکم 2 ندارد. فرق ندارد تکوین و پیدایش جنین از طریق 
تلقیح یا باروری مصنوعی باشد یا از طریق تلقیح در رحم زن. هرچند در 
حالت اول؛ فشکل از کفتر. استت ؛ زیرا مستلزم کشف عورت نیست. 


آپا رشد جنین در آ زمایشگاه پا در رحم زن ۳ و تفاوتی در حکم 2 
دارد؟ 


جواب: 


جواب آن از جواب سوال قبلی روشن می گردد ؛ زیرا فرق ندارد جنین در 
رخ زان کون بافته باشد با در آزمایشکاه: 


آیا گرفتن سلول یا اسیرم و يا تخمک از مسلمان یا غیر مسلمان تأثیری در 
کم مشناله دار ده 


ص:5< 1 


جواب: 


هیج تاتیری در حکم مسأله ندارد, بدون فرق بین این که از مسلمان باشد 


سوال 7 


جدا کردن این سلولها از جنینی که عمر زیادتر داشته باشد, در صورتی که 
به حیات او ضرر نداشته باشد چه حکم دارد؟ اگر احتمال ضرر داشته باشد, 
چطور؟ اکرنضرن آن بقینی باشد, چطور؟ اصلا" در مقابل نجات حیات یک 


مریضی پا بهبود او از یک مرضی مزمن» مقدار مجاز ضرر وارد بر این 
موجود چه قدر است؟ 


جواب: 


اگر جدا کردن این سلولها از جنینی که عمر زیاد دارد, هیچ ضرری بر او 
تذاشته. با شیر در خواز .ان اشکالن. تیسته: با اختمال ضرر آن هم رز 
اندک و غیرقابل اعتنا, باز هم در جواز, اشکالی نیست. اگر ضرر قطعی 
باشد و اندک؛ باز هم در جواز, اشکالی نیست. در صورتی که ضرر, قابل 
توجه باشد ولی به مرگ او منجر نمی شود, جدا کردن سلول باز هم جواز 
دارد, مشروط بر این که به منظور درمان امراضی خطرناک و حاد استفاده 
شود. اگر جدا گرد سلول از جنین قبل از دمیدن روح به اور نجات 
بالفعل جان یک مریض يا بهبود او از یک مرضی حاد صورت گیرد, باز هم 
جایز است؛ هرچند 


ص :6 1 


به مرگ و تلف شدن او بیانجامد. اگر بعد از دمیدن روح باشد, در صورتی 
ک جاک و سول به منظور نجات حیات مریضی فعلی باشد, به گونه ای 
که اگر این سلول نباشد, او می میرد, جداکردن آن جایز است. هرچند ضرر 
قابل توجه داشته باشد. مشروط بر اين که به مرگ جنین منتهی نشود و 
ای با ها را ار 


بعد از عملیات کاشتن طفل در لوله, جنین های اضافی باقی می مانند. آپا 
جایز است از این جنین ها به جای تلف شدن. در پژوهش های طبی 
استفاده شود؛ زیرا این جنین ها در رحم کاشته نمی شوند؟ 


جواب: 
بلی ! استفاده از آنهاء, به جای تلف شدن, در پژوهشهای طبی جایز است. 


با ملاحظه جوانبی که در فرض های مختلف قبلی ذکر شد اگر تأثیری در 
حکم مسأله داشته باشد, حکم جدا کردن سلولهای بنیادی از جنین سقط 


شده چیست؟ آبا تافیزی در حکم خواهد داشت اگر این موضوع باعث گردد 
که مردم به خریدن جنین های سقط شده, از معاینه خانه ها و مراکز سقط 


غیر قانونی رو بیاورند و برای انجام اين نوع اعمال غیر مشروع. تشویق 
شوند ! 
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جواب: 


الف) گرفتن سلول ها از سقط جایز است و بلکه از نگاه شرع شایسته تر 
برای جواز است؛ زیرا| این عمل مستلزم کشاف عورت و نگاه به آن 
نیست.. پس در جداکردن سلول فرفن نی شقط وکین :نو آزمافشگاه پا 
در رحم زن نیست. 

اون کم ماه او دا رف ولو فد غین صارت ش دا کیان مخصصی 
است کهبا ایخاد بخیلی راجرا برای. ارتکات تودایل و فحشا بنندند: را 


تکوین و پرورش جنین توسعه بدهند و از سلول های بنیادی آن در درمان 
استفاده کنند 


اک اس تماولن: ای وشات شک تفت برا ازور یی 
استفاده شود آپا در حکم ناثیر پا تفاوتی دارد؟ 


جواب: 

در حکم مسأله تانیری ندارد. 

سوال 11: 

یکی از ابتکارات جدید برای به دست آوردن سلولهای بنیادی, شیوه 
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«شبیه سازی درمانی» (در مقابل شبیه سازی باز تولیدی) است ۳9 در 
اين شیوه سلول هایی از بدن یک بیمار گرفته می شود و هسته آن به 
تخمک بدون هسنه ی گرفته شده از یک زن با اجازه او انتقال داده می 
شود, تا یک جنین بدون تلقیح با اسپرم مرد بنند آید: ابا زشند دادن این 
موجود بزای گرفتن سلول های پنادی در آعاین روزهای ی جایز است ز 
از ان در رشد دادن بافتی که به وسیله ان خود همین بیمار درمان شود. 
استفاده گردد؟ 


جواب: 


از نگاه شرعی در گرفتن سلولهای بنیادی از موجود مذکور و استفاده از آن 
در درمان خود همان بیمار مانعی وجود ندارد. 


سوال مد 


موقف شریعت درباره تولید موجود بدون سر و بدون اعضایی که از تصرف 
در سلولهای بنیادی جنین پدید می آید چیست؟ حکم استفاده از اجزای آن 
بعد از تولیدش چه فف باشد؟ آیا اجازه اشخاصی که این موجود از آن ها 
گرفته شده مت 


جواب: 

موقف شریعت در چنین مواردی مثبت ست, مشروط , بز این که ا ان 
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1- (1) درباره شبیه سازی درمانی و شبیه سازی بازتولیدی در پاورقی 


مبحث «شبیه سازی ژنتیک» در صفحات قبلی توضیحاتی ارایه شد. به انجا 


مثبت اجتماعی و عمومی داشته باشد؛ مانند درمان بیماری های خطرناک 
در جامعه. استفاده از اعضای این موجود در درمان بیماران اشکال ندارد و 
به اجازه اشخاصی که از آن ها گرفته شده توقف ندارد. 


تکمیل و تطبیق 
آقای من ! حضرت مرجع عالیقدر ! 


از آنجا که من در صدد نوشتن رساله دکترای خود درباره موضع علمای 
مذهب شیعه درباره اين نوع پژوهشها و بحث ها هستم, آن هم در یک 
دانشگاه خارجی که با دین اسلام بیگانه ۰ آن کاملا 
بی خبر است, از جناب شما خواهش می کنم لطف نموده در حد امکان, 
ضبا نو خاص استنباط در این هفرنالد و مبانی عمومی مورد استفاده در 
برخورد با مسائل نوپید| (مستحدنه) و اد مشابه را بیان فرمایید. 
دو استاد ناظر و راهنمای رساله من - که هر دو غير دینی و سکولار هستند 
- محورهای ذیل را برای بحث و تحقیق تعیین کرده اند: 


سوال 1 


قاعیه اضای تماما انش اشاس آن ۲ فضانای هی گنوی یرود 
می کنند چیست و از چه مکانیزمی در اتخاذ موقف شرعی با اخلاقی در 
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جواب: 


قا تن اب واه دق وم مزلم یکی اصول فقه و دیگری فقه. 
مشترک. ما شرایط خاصی وضع گردیده و در استتباط.ه استتاج 
مسائل عملی فقهی مورد استفاده قرار می گیرد. دانش فقه یک علم 
تطبیقی اشست که براق تطبیق آن قواغد عمومی بر عناضر خاضص آن وضع 


شده است. 


فقهای شیعه همه قضایای علمی کنونی. مسائل نو پیدا (مستحدثه) و سایر 
موضوعات راء براساس همین قواعد عمومی مطالعه و بررسی می کنند و 
محارم تقیین رنطن و,موعت ری نان ادن بان همه منبد بل هسدنه :9 
نوپیدا در هر عصری, نیز مطابق به همین قواعد تنظیم می گردد. از همین 

که ۱ 1 ۱ 
این که در شریعت اسلام برای آن ها راه حل های مناسب در نظر گرفته 


شده است. 

سوال 2: 

برخورد علمای شیعه به طور خاص با این نوع مسائل چگونه است؟ 
جواب: 

جواب این سوال از جواب سوال اول روشن گردید. 
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و 


آیا واجب است غرض از پژوهشها و بحثهای پزشکی منحصراً درمان 
بیماران باشد؟ اگر چنین باشد ایا عواقب و سرانجام کار می تواند برای ان 
محدودیت ایجاد کند؟ چگونه؟ 


جواب: 


لازم نیست هدف انحصاری طب درمان بیمار باشد ؛ زیر| مانعی نیست که 
بحث های طبی آثار مفید دیگری نیز برای جامعه داشته باشد. 


حدود و مرزهایی که بحث های پزشکی نباید از آن تخطی کند چیست؟ چه 


جواب: 


بحث های طبی از نگاه تئوریک حدود مشخصی ندارد. اما تطبیق این بحت 
ها در عمل بر بیماران باید با دقت کامل و مطالعه همه جوانب مساله 
سور تکیره قاسعی آن بوفار جه مسی نتم تاد ؛ مثل این که به 
هلاکت او یا ایجاد بیماری دیگری دشوارتر از بیماری اول يا به افزایش 
بیماری او منجر نشود. پسی تطبیق طب در عمل, محد ود به اين حدود 


۱ ت‌. 
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شفال 5 


به عنوان مثال اگر پژوهشهای سلولهای بنیادی را نمونه قرار دهیم, فقیه 
شیعی براساس چه منطق و مبنایی با این 5[ برخورد می کند و 
ارزشهای اخلاقی حاکم , ۱ 


جواب: 


منطقی که فقهای شیعه بر آن تکیه دارند, منطق دین و عقلانیت است؛" 
زیرا گفته شد که دین به حفاظت از حیات انسان ها و درمان بیماریهای 


مزمن ارت اهمیت خاصی قابل است. همین ارزش ها و ایده آل های 
اای ات هایس سا یل من است 


فقیه شیعی چگونه به معلومات و اطلاعات تخصصی موضوع دست پیدا می 
کند؟ آیا به بیان مسائل اکتفا می کند؟ آیا بر او واجب است که همه مسائل 
تو بیدا و ستتحدنه را پبکبری کندربا این که کافی اشت: هنکام ,ظرخ توا ل 
به صورت آنی و فوری به موضوع مراجعه کند؟ 


جواب: 


فقیه از مسأله طبق سوال, جواب میگوید. اگر سوال از حکم مسأله باشد, 
فقیه حکم ان را بیان می کند. 
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سوال 7 


آپا عالم شیعی در موضوع تخصصی با همکاران خود مشاوره می کند؟ 
شیوه این مشوره چگونه است ؟ 


جواب: 


مجتهد در مورد حکم مسأله, طبق اجتهاد و استنباط خود از کتاب و سنت, 
جواب می گوید و در این مورد با هیچ کسی مشوره نمی کند. 


فقیه شیعی در موارد نبود نص صریح کتاب و سنت که مربوط ما[ مت 
باشد, چه می کند و با موضوع چگونه برخورد می نماید؟ 


جواب: 


قبلا اشاره شد که در نزد فقیه, قواعد عمومی اسلامی وجود دارد که در 
صورت عدم وجود تصر ار اه رد یگ مت لو طبق آن قواعد عمل می کند و 
برانسانن آنها فتوا من دهد: 


و ای اب و ۳ 


جواب: 


موضوع را با مقدم داشتن اهم بر مهم و مصالح عمومی بر مصالح 
خصوصی, حل می کند. 
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و مذهب علوی محمدی را نصرت بخشد. 


فرزند شما: محمد باسم الشیخ محمد حسین الانصاری 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


